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چکیده

در سیر مطالعات تاریخی از جمله مهمترین عوامل در دست یابی به توجه به قواعد پژوهش،
این اصول بیان گر یک چهار چوب خاصی است که . حقایق تاریخی وارائه تحلیل هاي نو می باشد

در صورت تخطی از آن، نه تنها از سطح عملی پژوهش کاسته، بلکه منجر می شود پژوهشگر بر 
باه مبنا قرار داده و بر اساس آن در صدد بررسی و تحلیل خلاف متن تاریخ، مطالبی را به اشت

هر اندازه پژوهشگر به این اصول بیشتر توجه داشته باشد، پژوهش از . مباحث تاریخی بر آید
استحکام و نو آوري بیشتري برخوردار و در رفع ناسازگاري هاي موجود در تاریخ داراي راه کار 

ه وقایع تاریخی است که در طول زمان به علت عدم توجه حادثه کربلا، از جمل. مناسب می باشد
به قواعد و اصول پژوهش، دچار تحریفات، تعارضات و مطالب خلاف واقع شده، که در ضمن 
بیان این اصول و با نگاهی انتقادي، مواردي از این گونه سهو قلم هاي رخ داده در این حادثه بیان 

لاً ذکر یکی از قاتلین امام. می گردد حسین بنام ابو الجنوب یا قلمداد کردن سلیمان بن عوف، مث
. قاتل یکی از یاران آن حضرت، در شمار شهداي کربلا، از جمله این اشتباهات می باشد

.نو آوريپژوهش، اصول و قواعد، حادثه کربلا،: گانکلید واژ
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مقدمه

یاري از حقایق و تاریخ پل ارتباطی نسل حاضر با حوادث و نسل هاي گذشته می باشد و بس
اما امروزه به علل مختلف دست بشر از یک . وقایع گذشته را براي نسل هاي بعدي باز گو می کند

تاریخ منسجم و جامعی که عاري از خطا و اشتباه باشد، کوتاه می باشد و براي بیان حوادث گذشته 
یخی با مشکلات عدیده کتب تار. و تحلیل آنها راهی ندارد مگر به همین متون موجود اعتماد کند

اي مواجه و عوامل مختلفی در این نقصان دخیل هستند، از جمله انگیزه هاي حکومت ها و افراد 
در تالیف کتب تاریخی، از میان رفتن منابع اولیه، اعتماد مورخین اولیه بر کتب ضعیف، وجود نسخ 

ت افرادي که از علم متعدد و تعارضات گوناگون در یک واقعه تاریخی، تالیف برخی کتب بدس
برخی دیگر از مولفین به علت کثرت مشغله و یا دست نیافتن به منابع . چندانی برخوردار نبوده اند

کهن معتبر و یا دست یابی به نسخ متعدد یک کتاب و در اختیار داشتن یک نسخه که حاوي اغلاط 
یان نشده و براي دست یابی به فراوان می باشد، مطالبی را بیان داشته اند که در هیچ کجاي دیگر ب

برخی از حقایق تاریخی راهی جز حرکت در چهار چوب خاص و توجه به قواعد پژوهش وجود 
در پژوهش تاریخ، اصول و قواعد متعددي وجود دارد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره . ندارد

، از میان مطالب نادرست لازم به ذکر است که این اصول در ضمن مطالعه تاریخ کربلا. می شود
پژوهشگر باید مبناي خود را در سیر مطالعات تاریخی راجع به مشکلات . استخراج شده است

متعدد مشخص کرده و بعد از یافتن مبناي لازم در صدد تحقیق بر آید، و الا در صورتی که فرد، 
ه کند و کدام را فاقد مبنا باشد و نداند در صورت تعارض قول خوارزمی با ابن شهر آشوب چ

. ترجیح دهد، در چنین مواقعی پژوهشی ناقص ارائه می شود
لاً کتاب  ذکر این نکته لازم است که مراد از واژه متاخرین در این نوشته، امري نسبی است، مث
الکامل فی التاریخ به اعتبار زمان حال، از جمله کتب متقدمین است اما نسبت به تاریخ طبري از 

در ضرورت این مقاله همان بس که با تکیه بر این اصول برخی از نقاط کور . باشدکتب متاخر می
تاریخ و تعارضات موجود و یا حقایق مقلوب شده، روشن می شود و در صورت عمل به این 
قواعد تا اندازه اي علم تاریخ از رخوت به در آمده و از توان بالندگی برخوردار می شود تا مطالب 

مطالب مذکور این مقاله در دو . زه و ناگفته هایی را به جامعه علمی عرضه کندو تحلیل هاي تا
فصل بیان می شود؛ فصل اول پیرامون منابع می باشد که در آن به مباحثی چون میزان اعتبار منابع، 

و در فصل . ریشه یابی مطالب، مراجعه به زبان اصلی منابع، تقدم با متون اولیه پرداخته می شود
. بیان برخی از ویژگی هاي پژوهشگر پرداخته می شوددوم به
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پیرامون منابع: فصل اول 

منابع تاریخی که در اختیار ما قرار گرفته به علل گوناگون با مشکلات متعددي مواجه است، 
از . . . تعدد نسخ، میزان دقت نویسنده در نقل حوادث، عدم دست یابی به منابع متعدد و کهن و

حال که پژوهشگر قصد استناد به کتب تاریخی را دارد باید اصولی را . می باشدجمله این عوامل
به ؛ در اینجادر مورد این منابع بکار گیرد تا تحقیق و تحلیلی نو را با استحکام بیشتري عرضه نماید

. برخی از این اصول اشاره می شود
میزان اعتبار منابع

برخی از آنها در حد اعلی وثاقت  . ردار نیستندکتب تاریخی، از یک سطح اعتبار مساوي برخو
و برخی دیگر  مشکلات متعددي را دارا می باشند و نمی توان به آنها اعتماد تام کرد، مگر به 

. براي شناخت میزان اعتبار منابع توجه به چند نکته ضروري است. عنوان موید
-با ضمیمه دیگر شرایط-اشد، متن مورد استناد، هر چه به زمان وقوع حادثه نزدیک تر ب-1

، در نقل یک مطلب، نسبت به 310از باب مثال تاریخ طبري م. از اعتبار بیشتري برخوردار است
که مطلبی در همان موضوع و بر خلاف طبري بیان کرده، از اعتبار بیشتري 630الکامل ابن اثیر م

لاً طبري در ذیل حوادث سال . برخوردار است گ توابین به رهبري سلیمان هجري و در جن65مث
اما ابن اثیر در 1بن صرد، نام یکی از فرماندهان عبیداالله بن زیاد را جبلۀ بن عبداالله را ثبت کرده،

، در ذیل 568یا خوارزمی م2ذیل همین داستان نام این فرد را جملۀ بن عبداالله ضبط کرده است، 
نام یکی از این : اصره قرار داده اندکیفیت شهادت امام حسین و کسانی که آن حضرت را در مح

در ذیل همین داستان نام این فرد 588اما  ابن شهر آشوب م3افراد را ابو الحتوف ذکر کرده است، 
و جالب آنکه در کتب معتبر قبل از این دو بزرگ، کنیه فرد مذکور، 4را ابوالحنوق ذکر کرده است؛ 

متون اولیه و نزدیک به وقوع حادثه، از اعتبار حال در چنین مواردي5. ابوالجنوب ضبط شده است
. بیشتري برخوردار می باشد

. مورخ در بیان و یا نقل به معناي یک حادثه، بسیار دقیق عمل کند: اضبط بودن نویسنده-2
برخی از نویسندگان، در بیان سیر حوادث تاریخی، از این خصیصه برخوردار نیستند، در مقابل 

ان مطالب نوشتاري و حتی گفتاري بسیار دقیق و نکته سنج عمل کرده اند، که دسته اي دیگر در بی
در این گونه موارد پژوهشگر باید متنی را که نویسنده آن اضبط در نقل مطالب می باشد، مورد 

لاً در نگاه مورخی. استناد قرار دهد نیَط از جمله افرادي که از بصره به مکه رفت و ن،مث ب یزید بن 
اما در کتب قبل از ابن اثیر نام این فرد یزید بن نبیط می باشد؛ 6م حسین به شهادت رسید، همراه اما

البته موارد این چنینی که سهو قلم در ضبط اسماء می باشد، در مواردي قابل اغماض باشد، اما 7
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. تمام موارد این گونه نیست و در برخی موارد جابجایی یک واژه، هویت شخص را تغییر می دهد
ز جمله این موارد می توان به نام جلاس بن عمرو اشاره کرد؛ برخی نام این فرد را در شمار ا

لاً در کتب قدماء نام این فرد8شهداي کربلا ذکر کرده اند؛  اما این مطلب نادرست می باشد، زیرا او
اً بزرگان از قدماء نام جلا9گردیده،حلاس ضبطکه در شمار شهداي کربلا ذکر شده، س بن ثانی

عمرو از جمله صحابی پیامبر اکرم ذکر کرده اند که در شمار راویان حدیث نیز نامش قلمداد شده 
بر خلاف حلاس که از شهداي کربلاست و جایی اشاره نشده است که حلاس در شمار 10است

هر چند اصل شهادت حلاس بن عمرو نیز مخدوش می باشد، که در .صحابه نبی اکرم می باشد
لاً بحث شودجاي خود ب !!اید مفص

باید عاري از می کند،مطالبی که یک مورخ نقل: مورد استنادعدم تعارض در مطالب منبع-3
اً در صدد  تعارض باشد، در برخی موارد مولف به صدر و ذیل کلام خود توجه نداشته و یا صرف

. طاووس اشاره کرداز جمله این تعارضات می توان به کلام ابن . نقل یک مطلب متعارض می باشد
ایشان در ضمن بیان حوادث کربلا، یک مرتبه نام هلال بن نافع را به عنوان یکی از یاران امام 

ما از لقاء پروردگارمان ،به خداوند سوگند« : حسین دانسته، که  خطاب به سید الشهداء گفت
دشمنانت دشمن کراهت نداریم و ما بر نیات و ضمائر خود هستیم، با دوستان تو، دوست و با

: هلال بن نافع گفت«: ابن طاووس بعد از بیان این مطلب، در جاي دیگر تصریح می کند11. »هستیم
-من با اصحاب عمر بن سعد ایستاده بودم که ناگهان فردي فریاد بر آورد، بشارت بده اي امیر، 

دو گروه خارج شدم من از میان : شمر حسین را به قتل رساند، هلال گوید- فهذا شمر قتل الحسین
و بالاي سر حسین ایستادم، و او در حال جان دادن بود، پس به خداوند سوگند هیچ کشته اي را 
ندیدم که در خون خود غلطیده باشد، زیباتر از حسین و هیچ صورتی را نورانی تر از صورت وي 

و نور صورت و -ولقد شغلنی نور وجهه وجمال هیئته عن الفکرة فی قتله- مشاهده نکرده بودم، 
در  توضیح باید عرض کرد در همین مطلب 12))جمال هیبتش مرا از فکر قتل وي منصرف کرد

ابن طاووس یک مرتبه نام هلال بن نافع را در شمار )الف. کوتا، چند تعارض به چشم می خورد
وي در لشکر عمر بن سعد و : اصحاب سید الشهداء ذکر کرده، و در جاي دیگر تصریح می کند

شمر حسین را به قتل : ابن طاووس در ابتدا تصریح می کند) ب!!  اهد جان دادن امام حسین بودش
نور و هیبت حسین مانع شد که من وي را به قتل برسانم؛ : رساند، سپس از زبان هلال نقل می کند

ولقد شغلنی نور وجهه وجمال -- صحیح باشد، پس عبارت-فهذا شمر قتل الحسین–اگر عبارت 
شمر قاتل امام نمود،ابن طاووس در اینجا تصریح) ج! به چه معناست؟-عن الفکرة فی قتلههیئته

حسین می باشد، و حال آنکه طبق دیدگاه اکثریت مورخین و ارباب مقاتل از شیعه و سنی، سنان 
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با توجه به آنچه که بیان شد، اهمیت این اصل 13. بن انس کسی بود که سید الشهداء را به قتل رساند
. و تعیین میزان اعتبار کتب و مطالب آنها در بیان سیر حوادث تاریخی مشخص می گردد

تقدم با متون اولیه تاریخ

هر چه زمان بیشتر از  . یکی دیگر از ضوابط پژوهش لزوم رجوع به منابع کهن تاریخ می باشد
د، احتمال اینکه حقایق و اتفاقات آن حادثه به گونه اي دیگر تاریخ وقوع یک حادثه می گذر
فلذا پژوهشگر، باید در نگارش، به منابع اولیه رجوع و موضوع . منعکس شود، بسیار زیاد می باشد

چرا که میراث و کتب تاریخی گذشته، . خود را با اعتماد به منابع کهن و معتبر تحلیل و بررسی کند
نزدیک تر بوده و هم انگیزه و عواملی که موجب دخل و تصرف در نقل هم به زمان وقوع حادثه

در کتب متاخرین برخی مطالب نقل و به . مطالب می شود، بسیار کمتر از کتب متاخرین می باشد
متقدمین نسبت داده شده که آن مطلب یا از اساس در منبع مذکور وجود ندارد و یا به گونه اي 

لاً نام هلال . یخ عاشورا این گونه مسائل بسیار زیاد یافت می شوددر تار. دیگر بیان شده است مث
بن نافع از قرن هفتم، توسط مرحوم ابن نما حلی  و ابن طاووس بیان، سپس در میان کتب 

در راه، به چند سوار )ع(امام حسین: ابن نما درباره حرکت امام می نویسند. متاخرین انتشار یافت
ورد کردند، از جمله آنها هلال بن نافع بود که خبر شهادت قیس بن که از کوفه می آمدند برخ

داد و همان جمله معروف شمشیرها بر علیه شما و دلها با شما می باشد )ع(مسهر را به سید الشهدا 
هلال بن نافع همان کسی است که در گودي : ابن نما در جاي دیگر تصریح می کند14. را گفت

سپس 15.الشهداء بود و طریقه جان دادن آن حضرت را گزارش می کندقتلگاه شاهد جان دادن سید 
: ابن طاووس دو قول متعارض راجع به هلال بن نافع بیان می کند، در یک جا تصریح می کند

و در جاي دیگر همان مطلب ابن نما را مبنی بر بیان 16هلال از اصحاب سید الشهداء می باشد
اما هیچ کدام از مطالب آن دو 17. بیان می کندن هلال بن نافع،را از زباکیفیت شهادت امام حسین

، که 314بزرگ راجع به این شخص، در کتب متقدمین یافت نمی شود؛ مگر در کتاب ابن اعثم م
قول ابن ،و بنابر این اصل18. وي  نام هلال بن رافع بجلی را در شمار شهداي کربلا ذکر کرده است

ن طاووس تقدم داشته و بر فرض صحت و اعتماد به قول ابن اعثم، هلال اعثم بر اقوال ابن نما و اب
اما با توجه به دیگر . بن رافع بجلی در کربلا همراه سید الشهداء به شهادت رسید، نه هلال بن نافع

اصول و قواعد، باز نمی توان به قول ابن اعثم اعتماد کرد؛ زیرا این مطلبی است که در قرن چهارم 
حتی - در کتب قرن دوم و سوم و حتی قرنهاي بعدي اثري از آن یافت نمی شود و همهبیان شده و 

از قول ابن اعثم اعراض کرده و آن را قبول ندارند، افزون بر آنکه به نظر می رسد ابن -متاخرین
اعثم، این فرد را با نافع بن هلال که یکی از شهداي کربلاست خلط کرده، زیرا رجز و شهداي قبل 

. از هلال بن رافع، تا اندازه اي شبیه به موارد مذکور براي نافع بن هلال می باشدو بعد 
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ریشه یابی مطالب و دقت در منابع اولیه

در کتب متاخرین مطالب و استنادات بسیاري از منابع کهن نقل شده و پژوهشگر نمی تواند به 
ر نقل مطالب دچار سهو قلم چرا که متاخرین به علل مختلف ممکن است د. این کتب اعتماد کند

با تورقی در . بنابراین در پژوهش ریشه یابی و دقت در منابع کهن امري لازم می باشد. شده باشند
کتب متاخرین بدست می آید که برخی از مطالب که نقل شده، در منابع اولیه یا خلاف آن وجود 

لاً ذکر نشده و این در جایی که مطلب از زبانی ب بوسیله ترجمه یا نقل -ه زبان دیگردارد، و یا اص
شرح حال : مورد اول. در اینجا به دو مورد اشاره می شود. نقل شود، زیاد تر می باشد-به معنا

در میان متاخرین تصریح شده عامر به همراه یزید بن ثبیط و مولایش . عامر بن مسلم اشاره کرد
حسین ملحق شده و در کربلا به شهادت سالم از بصره راهی مکه شده و در منطقه ابطح به امام 

لاً نام پدر یزید، نبیط می باشد نه ثبیط: در ریشه یابی این مطلب باید گفت19رسیدند اً یزید 20او ثانی
بن نبیط به همراه دو فرزندش از بصره به طرف مکه حرکت و در کربلا به شهادت رسیدند و فرد 

ا٢١ً.دیگري همانند عامر وي را همراهی نکرد در نگاه رجال شناسان بزرگ شیعه، عامر بن مسلم ثالث
هر چند برخی . و تاریخ معتبر کهن نیز نامی از این فرد را ذکر نکرده است22فردي مجهول می باشد

اما قول آنها به علت  مقابله با 23از کتب قدماء نام وي را در شمار شهداي کربلا ذکر کرده اند؛ 
ل بودن حال عامر کرده اند و نیز کتب معتبر تاریخ که هیچ قول بزرگان شیعه که تصریح بر مجهو

اً به نظر اینکه بزرگان شیعه تصریح به مجهول . نامی از این فرد نبرده اند، قابلیت استناد را ندارد رابع
بودن حال عامر بن مسلم بن شریح بن سعد کرده اند از آنجا نشات گرفته که عامر  فرزند مسلم 

450م نجاشی. د حسان بوده و مسلم میان عامر و حسان فاصله انداخته استنمی باشد، بلکه فرزن
از رجال شناسان بزرگ شیعه، در ذیل ترجمه أحمد بن عامر و عبداالله بن احمد بن عامر می 

همان کسی است که در کربلا با امام حسین به . . . عامر بن حسان بن شریح بن سعد«: نویسد
و همین مطلب که ابن حسان در کربلا به شهادت رسید، در کتب دیگر نیز ذکر 24. »شهادت رسید

بنابر این طبق تصریح کتب مذکور عامر بن حسان بن شریح در کربلا به شهادت ٢٥. شده است
رسیده نه عامر بن مسلم بن حسان بن شریح، که در نگاه بسیاري از رجال شناسان فردي مجهول 

هده شد با ریشه یابی یک مطلب چگونه، میزان اعتبار قول برخی از همانگونه که مشا. می باشد
متقدیمن و متاخرین مشخص می شود، و رعایت این اصل در پژوهش هاي تاریخی بسیار مفید و 

. براي دست یابی به حقیقت بسیار راهگشا می باشد
قتی تمام اصحاب مطلبی در میان کتب و افواه متاخرین بسیار شیوع پیدا کرده، که و: مورد دوم

سید الشهداء به شهادت رسیدند، آن حضرت به چپ و راست نگریست و هیچ یک از یاران خود 
!. . . اي دلاورمردان پایدار. . . اي هلال بن نافع!. . . اي مـسلم بن عقیل. . . «: را ندید، پس صدا زد
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ر کتب کهن و معتبر بیان اما این مطلب د26. ». . . چرا شما را صدا می کنم و پاسخم نمی دهید
آنگاه از یمین و شمال نگران شد، « : می نویسد)ع (از قول امام حسین مرحوم سپهر،.نشده است

و یا هلال . . . یا مسلم بن عقیل، ویا هانی بن عروة: پس ندا کرد . . . اصحاب را همگان کشته دید
در این عبارت ء ذکر نشده، و افزون بر آن اما از آنجا که این متن در کتب قدما27. ». . . . بن نافع، 

هلال : ابن نما و ابن طاووسدر حالی که در نگاه؛ می کندهلال بن نافع را نیز صدا،امام حسین
بن نافع همان کسی است که در گودي قتلگاه شاهد جان دادن سید الشهداء بود و طریقه جان دادن 

موارد براي دریافت برخی از حقایق تاریخی با توجه به این28. آن حضرت را گزارش داده است
اکتفاء بر منابع متاخرین مشکل  و در بعضی موارد حقیقت مقلوب را در اختیار پژوهشگر قرار می 

. دهد
مراجعه به زبان اصلی و تامل در واژه ها

نوع گفتار و واژه هاي هر زبانی داراي بار معنایی خاصی می باشد، که در ترجمه آن متن 
فلذا در انجام  پژوهش، نمی توان به متن ترجمه شده و . نده توان درك آن بار معنایی را نداردخوان

اعتماد به این گونه از کتب که رتبه دوم را . یا مطلبی که به زبان اصلی نقل به معنا شده، اکتفاء نمود
بیان مطالب، نویسنده در. در پژوهش دارا می باشند، از ارائه یک تحقیق جامع جلوگیري می کند

اً در زبان عربی که الفاظ آن بسیار دقیق و هر لفظ و یا ضمیري حاوي یک مطلب خاص  خصوص
از باب مثال، . می باشد، براي استنباط یک مطلب باید به زبان اصلی بحث مورد نظر مراجعه شود

بلا بدست در قیام سید الشهداء دو فرد به نام سلیمان حضور داشتند، یکی مولی حسین، که در کر
سلیمان بن عوف و دیگري مولی بصریان، که در بصره به دست عبیداالله بن زیاد شهادت رسیدند؛ 

مولی «اما بسیاري از نویسندگان بخاطر عدم توجه به اصل مذکور و تفاوت نگذاشتن میان دو واژه 
ه اند که ، این دو فرد را یک شخص حساب کرده، و در صدد توجیه بر آمد»مولی لهم« و » الحسین

که »با امام حسین به شهادت رسید» «قتل معه«اگر سلیمان در بصره به شهادت رسید، پس واژه 
علامه مامقانی در توجیه این مطلب گفته !  به چه معناست؟29متقدمین راجع به سلیمان گفته اند، 

د؛ لکن صریح ظاهر قول شیخ و ابن داود این است که سلیمان در کربلا به شهادت رسی. . . «: اند
بوسیله سلیمان نامه اي را به اشراف بصره )ع(کلام جمعی از اهل سیره این است که امام حسین

. . . اما منذر بن ابی جارود، سلیمان و نامه اش را گرفت و. فرستاد و از آنها دعوت به همکاري کرد
بزنند؛ پس سلیمان بن او نیز دستور داد گردنش را] و تحویل عبیداالله بن زیاد داد[ دستگیر کرد

« : و شاید غرض  شیخ و غیر ایشان از اینکه فرمودند. عوف حضرمی لعنه االله وي را به قتل رساند
، )ع(زیرا مقتول در رسالت امام حسین. . . این باشد که در راه امام به شهادت رسید» قتل معه

سلیمان : نیز بیان داشته اندو دیگر بزرگان 30. »همانند مقتول در طف می باشد، در شرف و سعادت
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اما به نظر توجیه 31. مولی حسین از شهداست، وي حامل نامه امام حسین به اشراف بصره بود
در کتب قدماء راجع . مذکور نه تنها خلاف ظاهر متن می باشد، بلکه با تاریخ نیز سازگاري ندارد

استفاده شده » له  و یا مولی الحسینسلیمان مولی« و » سلیمان مولی لهم«به این داستان، از دو واژه 
به شهادت رسیدند و )ع(در کربلا فردي به نام سلیمان مولی حسین به همراه امام حسین. است

تاریخ کهن و متاخرین بر این امر تصریح دارد و حتی نام قاتل وي را سلیمان بن عوف ذکر کرده 
استفاده شده و اینکه » سلیمان مولی لهسلیمان مولی الحسین و یا«که از این فرد با واژه32اند، 

بیانگر آن است که این فرد در » سلیمان مولی الحسین قتل معه«: بزرگان از قدماء تصریح کردند
. کربلا به شهادت رسید

نامه اي به  بزرگان بصره می نویسند و آن را به وسیله فردي )ع(از طرف دیگر امام حسین
بنام سلیمان براي اشراف بصره می فرستند و این فرد در آنجا به شهادت می رسند، و بخاطر تشابه 
اسمی ما بین این دو فرد، اکثر نویسندگان این دو سلیمان را یک فرد قلمداد کرده اند و حال آنکه 

« : بزرگانی از قدماء تصریح کرده اند. ا براي اهل بصره برد، مولی بصریان بودسلیمان که نامه امام ر
امام حسین با مولاي بصریان که سلیمان نام «33. ». . . سلیمان: کتب حسین مع مولی لهم یقال له

که در مورد » مولی لهم«حال همانگونه که مشاهده دقت در واژه. ». . . داشت نامه اي نوشت
که در کربلا  و به دست » مولی الحسین یا مولی له«نامه امام به بصره بود و واژه سلیمان، حامل 

. چگونه در حل این گونه مباحث کمک می کند34سلیمان بن عوف به شهادت رسید، 
استفاده کرده » مولی لهم« از واژه310و طبري م157ممکن است اشکال شود اگر ابو مخنف م

، حامل نامه به بصره را سلیمان مولی حسین 314همانند ابن اعثم ماند، در مقابل بزرگان دیگري
هنگامی که منذر : به سران بصره می نویسند)ع(ضبط کرده  و در ضمن بیان نامه امام حسین
: رسول حسین به بصره کیست؟ منذر می گوید: حقیقت امر را فاش می کند عبیداالله می گوید

می خواهد و بعد از یافتن وي، سلیمان مولی حسین را می آورد مردي به نام سلیمان، عبیداالله او را
اما به دو دلیل نمی توان قول ابن اعثم را بر قول طبري و ابو مخنف ترجیح 35. و گردنش را می زند

لاً گفتار ابن اعثم در حدود یک قرن و نیم بعد از متن ابو مخنف می باشد، علاوه بر  داد؛ زیرا او
در ثانی ابن اعثم در این . نقل گفتار ابو مخنف، بر گفتار او اعتماد کرده استاینکه طبري نیز با 

داستان دچار سهو قلم شده و نام دختر منذر را حومۀ بیان کرد، اما این مطلب بر خلاف نص 
و به 36.صریح کتب دیگر بزرگان از متقدمین و متاخرین می باشد که نامش را بحریه ذکر کرده اند

اً همانگونه که گذشت طبق . براي دختر منذر منحصر به ابن اعثم باشدۀومنظر ذکر نام ح ثالث
تصریح کتب معتبر از قدماء سلیمان مولی حسین در کربلا و به دست سلیمان بن عوف به شهادت 

عبیداالله دستور می دهد سلیمان مولی حسین را : رسید؛ اما ابن اعثم در اینجا تصریح می کند
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اًفلما رآه«بیاورند،  ثم امر -رحمه االله-عبیداالله بن زیاد لم یکلمه دون ان اقدمه فضرب عنقه صبر
بدون صحبت کردن با او، ] سلیمان مولی حسین[هنگامی که عبیداالله بن زیاد، او را دید«37»بصلبه

ظاهر عبارت آن است که قاتل . »گردنش را زد، سپس دستور داد بدنش را به صلیب بکشند
قاتل : الله می باشد، و این در حالی است که در بسیاري از کتب تصریح شدهسلیمان، شخص عبیدا

38.سلیمان مولی حسین، فردي به نام سلیمان بن عوف می باشد که در کربلا او را به شهادت رساند

. به نظر حداقل در این قسمت از تاریخ، قول ابن اعثم اعتبار لازم براي استناد را ندارد
را سلمان مولی حسین ذکر کرده )ع(، نام پیک امام حسین282مین، دینوري مالبته در میان متقد

که به قول ایشان نیز نمی توان اعتماد کرد؛ چرا که در همین یک داستان کوتاه چند سهو 39است؛
قلم را مرتکب شده اند، اول اینکه نام سلیمان را سلمان ضبط کرده است، و حال آنکه نام این فرد 

علاوه بر این دینوري در همین جا، نام دختر 40. ورخین سلیمان می باشد، نه سلمانطبق نظر اکثر م
منذر، که به همسري عبیداالله در آمده بود را هندا، ضبط کرده است، و حال آنکه نام وي بحریه می 

به مردم بصره را به گونه اي متفاوت با نقل )ع(نکته دیگر آنکه دینوري نامه امام حسین41باشد؛
علاوه بر اینکه اعتبار تاریخی کتاب اخبار الطوال به اعتبار 42. مخنف و مشهور ذکر می کندابی

نمی رسد و در مواردي که مطالب تاریخی این گونه . . . مقتل ابو مخنف و تاریخ طبري و
، همانند774نکته دیگر آنکه ابن کثیر م. ناسازگاري دارند، ترجیح با کتب معتبر و یا متقدم می باشد

که به قول وي نیز نمی 43دینوري نام پیک سید الشهداء را سلمان مولی حسین ذکر کرده است؛ 
توان اعتماد کرد، از لحاظ تقدم زمان و اعتبار متن به یقین کتاب ابن کثیر به اعتبار تاریخ طبري و 

طبق نسخه مقتل ابو مخنف که نامش را سلیمان ضبط کرده اند، نمی رسد؛ علاوه بر اینکه ابن کثیر 
و در 44اي که به تحقیق علی شیري انتشار یافته در اینجا به اشتباه نام سلیمان، را سلمان ضبط کرده

را ذکر می کند تعریضی به بعضی از روات شیعه زده و می )ع(پایان، وقتی نامه سید الشهداء
ن بعض رواة و عندي فی صحۀ هذا عن الحسین نظر، و الظاهر انه مطرز بکلام مزید م«: نویسد
نزد من، استناد این نامه به حسین مشکل است، و ظاهر آن است که این نامه با کلام « 45»الشیعۀ

و این ادعا در حالی مطرح شده که دقیقا همین نامه اي . »برخی از روات شیعه مخلوط شده است
بق با همان که ابن کثیر نقل کرده و مدعی است راویان شیعه در آن دخل و تصرف کرده اند، مطا

فلذا اشکال ابن 46. ، یکی از بزرگان اهل سنت، آن را نقل کرده است310نامه اي است که طبري م
غرض . کثیر قبل از اینکه متوجه روایان شیعیان شود، متوجه بزرگ مورخین از اهل سنت می شود

ا مولاي حسین اینکه به قول ابن کثیر نمی توان اعتماد کرد و سلیمان را سلمان فرض کرده و او ر
. دانست که حامل نامه امام به بصره بود
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امام حسین «: در میان کتب متاخرین علامه امین در ضمن بیان داستان فوق تصریح می کنند
نامه اي به پنج تن از بزرگان بصره و نیز به اشراف بصره نوشت و این نامه را به همراه ذراع 

منذر بن جارود . . . زین نام داشت، به بصره فرستادسدوسی و مولی امام حسین، سلیمان که ابو ر
. »نامه و رسول امام حسین را نزد عبیداالله بن زیاد آورد، عبیداالله او را گرفت و به صلیب کشید

لاً از کتب متاخرین می باشد، در 47 قول علامه امین نیز در این مورد قابل اعتماد نمی باشد؛ زیرا او
ه را ذراع و سلیمان مولی حسین معرفی کرده است، و این بر خلاف ثانی ایشان پیک امام به بصر

کتب قدماء می باشد؛ علاوه بر اینکه  علامه امین در اینجا دچار سهو قلم شده و می نویسند امام 
نامه را توسط دو نفر به بصره می فرستد، سپس تصریح می کند، منذر پیک امام را نزد عبیداالله 

! ذراع چه شد؟مگر دو نفر حامل نامه نبودند پس آن یک نفر چه شد؟آورد، اگر چنین است، پس
اً علاوه بر این به نظر می رسد علامه امین، این قول را از ابن نما حلی م نقل کرده، اما ابن 645ثالث

بعث الکتاب مع ذراع السدوسی و قیل مع سلیمان المکنی «: نما چنین نگفته و در اینباره می نویسد
توسط سلیمان، : امام حسین نامه را به همراه ذراع سدوسی فرستاد، برخی گفته اند«48»بابی رزین

همانگونه که مشاهده شد، ابن نما تصریح دارد ذراع سدوسی حامل . »ملقب به ابو رزین نامه را برد
ن دال بر ضعف آ،بیان می کند» قیل« نامه به بصره بود، و اینکه سلیمان حامل نامه باشد، را با واژه

نکته دیگر اینکه قول ابن نما مبنی بر اینکه حامل نامه ذراع سدوسی می باشد، نیز . قول می باشد
قابل قبول نمی باشد، زیرا بر خلاف دیگر کتب متقدم و معتبر می باشد، که حامل نامه را سلیمان 

یز اعتماد ، و ن157متن ابو مخنف م: با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت49. معرفی کرده اند
و ابن 645، ابن نما، م 314، ابن اعثم، م282، به این متن، بر هر چهار متن دینوري، م310طبري م

علاوه بر اینکه سلیمان مولی حسین در کربلا، توسط سلیمان بن عوف . ارجحیت دارد774کثیر م
سلیمان : نندبنا بر این، از این متن و دیگر متون که تصریح می ک50.حضرمی به شهادت می رسد

بدست می آید که سلیمان مولی حسین در 51با امام حسین به شهادت رسید، » قتل معه«مولی حسین
اما سلیمان مولی بصریان در بصره و به دست . کربلا و بدست سلیمان بن عوف به شهید شد

قت بیشتري در این مورد د52عبیداالله و یا به دستور وي به قتل رسید؛ و قول برخی از بزرگان متاخر
از آنچه گذشت، بدست می آید تامل در واژه ها در فهم و نوع بیان مطالب، تا چه . را می طلبد

اندازه نقش اساسی را بر عهده دارند و در صورت عدم توجه به این اصل پژوهشگر با چه 
. مشکلاتی باید دست و پنجه نرم کند و چه مطالب خلاف واقع را قائل شود

هاي پژوهشگرویژگی : فصل دوم 

در این قسمت شش ویژگی از خصوصیات پژوهشگر ذکر می شود که بیان و عمل به این 
. ویژگی ها در ارائه یک تحقیق جامع و نو بسیار موثر می باشد
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برخورداري از جسارت و شجاعت لازم  

از جمله ضوابط پژوهش، عدم تاثیر پذیري پژوهشگر و برخورداري از جسارت در نقد و 
نویسندگان بزرگ در نقل اقوال و نظریه پردازي از عصمت . بررسی کلام بزرگان می باشد

برخی از بزرگان به . برخوردار نیستند، فلذا آنچه  بیان می کنند، قابلیت بررسی و تحلیل را دارد
ر سهو قلم شده و برخی از مطالب را بر خلاف آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده، علل مختلف دچا

از طرف دیگر پژوهش حوزه اي متفاوت با دیگر حوزه ها دارد، در این . نقل و استنباط کرده اند
حوزه هدف کپی برداري و یا صرف تجمیع نکات تاریخی نمی باشد، بلکه در وحله اول مراد از 

به عبارت دیگر . نکات جدید و گره گشایی  و بیان راهکارهاي مناسب می باشدامر پژوهش ارائه 
پژوهش نوعی برخورد اجتهاد گونه با گزاره هاي موجود تاریخی است و پژوهشگر علاوه بر تکیه 
به برخی از اقوال بزرگان، در صدد استخراج مطالب جدید و حقایق ناگفته از کلام آنها می باشد و 

ي آنها  اکتفاء نمی کند، بلکه خود نیز داراي شیوه و روش خاص بوده که براي به صرف داده ها
احترام به بزرگان از وظایف اولیه هر . استخرج و تحلیل مباحث تاریخی بسیار مهم می باشد

نقد و . نویسنده و پژوهشگر می باشد، اما این مطلب نباید مانع از تحلیل و بررسی دیدگاه آنها شود
بزرگان در چهار چوب خاص خود، از جمله مهمترین عوامل تطور و پیشرفت علم بررسی دیدگاه

می باشد و عدم اعتناء به این اصل یکی از مهمترین آفات تحقیق است که منجر به رخوت و رکود 
مثلا وقتی به تاریخ کربلا مراجعه می شود پرهیز از نقد و اعتماد به . پژوهش هاي تاریخی می شود

ابو . متقدمین، باعث شده که برخی از نکات تاریخی به گونه اي خلاف جلوه کندقول بزرگان از
یکی از قاتلین امام حسین می باشد، به مرور زمان جاي خود را در میان ]ابو الجنوب[الحتوف

- اصحاب سید الشهداء باز کرده و در میان کتب متقدیمن و متاخرین و حتی در روضه حسینی
اما 53نامش در شمار شهداي کربلا ذکر می شود، -نی امام حسین تیر زدههمان مکانی که به پیشا

تاریخ معتبر تصریح دارد این فرد از جمله کسانی است که روز عاشورا، امام حسین را در آخرین 
و این مطلب در میان کتب 54. عمر شریفش محاصره کرده و در قتل آن حضرت شریک بودلحظات 

افزون بر این و در یک نگاه دقیق تر و با توجه به اصول مذکور 55. شودمتاخرین به وفور یافت می 
وي در کربلا حاضر و در موقع جان دادن . نام این فرد ابوالجنوب است، نه ابو الحتوف: باید گفت

کار حسین را : ، با دیگر افراد پست امام را احاطه کرده و هنگامی که شمر می گوید)ع(سید الشهداء
کتاب تسمیۀ من قتل اولین کتاب است که در قرن دوم نام این 56. ر مشاجره می کندتمام کن با شم

در . فرد را در شمار شهداي کربلا ذکر کرده و بعد از وي، دیگر کتب همان مطلب را ذکر کرده اند
همین مورد اگر نویسندگان متقدمین و متاخرین به صرف نقل قول اکتفاء نمی کردند و یک تورق 

کتب تاریخی معتبر داشتند، امروزه نام این قاتل، در کتب شیعه به عنوان شهید کربلا اجمالی در 
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گونه مطالبعدم جسارت در  نقد کردن، از جمله عواملی است که در تثبیت این. ذکر نمی شد
. بسیار موثر بوده است

آنها . ددر برخی منابع کهن بیان شده که ابو الحتوف برادر سعد بن حارث می باش: مورد دوم
در ابتدا در لشکر عمر بن سعد بود و در پایان روز عاشورا متحول گشته و به امام حسین ملحق و 

اما این ادعایی نادرست است و اثبات اخوت میان این دو مشکل می باشد، 57به شهادت رسیدند؛ 
زیاد می زیرا سعد فرزند حارث می باشد، بر خلاف ابو الجنوب که نام وي عبد الرحمن و فرزند 

افزون بر این !! ابن حارث برادر ابن زیاد می باشد؟:در این صورت چگونه می توان گفت58. باشد
59.سعد در جنگ صفین، همراه حضرت علی به شهادت رسید

زیارت رجبیه از جمله زیاراتی است که در قرن هفتم و توسط ابن طاووس ذکر و : مورد سوم
یکی از افرادي که در این زیارت داراي سلام می باشد، . استدر آن نام شهداي کربلا بیان شده 

اما آیا می توان به صرف قدمت تاریخی زیارت 60. فردي به نام سلیمان بن عوف حضرمی است
رجبیه و اینکه ابن طاووس آن را نقل کرده و برخی از بزرگان آن را به امام معصوم نسبت داده اند، 

در !ائی که در آن ذکر شده، را در زمره شهداي کربلا تلقی نمود؟بر آن اعتماد کرد و تمام اسم61
این گونه موارد پژوهشگر نه تنها، نمی توان به قول ابن طاووس اکتفاء کند، بلکه باید با نگاه 

زیرا همین سلیمان که در زیارت رجبیه داراي سلام می باشد، از . انتقادي با آن بر خورد کند
در روز عاشورا یکی از یاران آن حضرت را به نام سلیمان مولی حسین دشمنان امام حسین بود که 

یا در همین زیارت بر جبلۀ بن عبداالله سلام فرستاده شده و عده اي از متاخرین با 62به قتل رساند
جبلۀ بن : و تصریح کرده اند63تکیه بر این زیارت نام این فرد را در شمار شهداي کربلا ذکر، 

نموده و سزاوار است که وي را در اعلی مراتب وثاقت . . . را فداي امام زمانشجان خود « عبداالله
و )ع(اما این مطلبی نادرست است؛ زیرا جبلۀ بن عبداالله در عصر امام حسین64. »و جلالت شمرد

می زیسته، و بر خلاف آنچه که ادعا شده، وي نه تنها از یاران امام حسین و )       ع(امام سجاد 
هجري، براي 65ربلا نمی باشد، بلکه بعد از حادثه کربلا، و در  جمادي الاولی سال شهداي ک

سرکوبی قیام توابین که به رهبري سلیمان بن صرد شکل گرفته بود، جبلۀ بن عبداالله از طرف 
ي عین الوردة با نیروهاي عبیداالله بن زیاد فرمانده میمنه لشکر را عهده دار می شود و در منطقه

هر چند در زیارت رجبیه بر این فرد سلام داده 65. مواجه شده و به نبرد با آنها می پردازدتوابین
بنابراین در تحلیل مباحث تاریخی، نباید . شده، اما صرف کلام ابن طاووس، حجیت آور نمی باشد

. از این اصل مهم غفلت ورزید، چرا که ممکن است پیامدهاي سوئی را به دنبال داشته باشد
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وجه به تعارضات و بیان راهکاري مناسبت

از جمله اموري که در مطالعات تاریخی ممکن است پژوهشگر با آن مواجه شود، وجود 
فرد محقق علاوه بر آنکه لازم است . تعارض در میان کتب تاریخی و یا یک کتاب خاص می باشد

باشد که در صدد رفع  و یافتن راه ، باید از این توان نیز برخوردار کندبه این قبیل تعارضات توجه 
در شیوه هاي متفاوت نمود پیدا می کند و هر ،تعارضات موجود. حل مناسبی براي آنها بر آید

گاهی تعارض میان کتب متاخرین و متقدمین بود، )1. کدام راه حل مناسب خود را طلب می کند
لاً اگر ع. که در این صورت کتب متقدم، بر متاخر ترجیح دارد قمري و یا ابن 1371لامه امین ممث

امام حسین ذراع سدوسی را به عنوان پیک براي مردم بصره : تصریح کردند645نماي حلی م
و تاریخ طبري 157در چنین مواردي قول متقدیمن از این کتب همانند مقتل ابو مخنف م66فرستاد، 

. بر کتب متاخر تقدم دارد67بودمبنی بر اینکه سلیمان مولی بصریان حامل نامه سید الشهداء 310م
گاهی نیز تعارض میان چند کتاب هم عصر وجود دارد، که در چنین مواردي پژوهشگر با توجه )2

لاً در میان . به دیگر اصول و ضوابط باید، قول حق را تشخیص و ادله اي براي آن اقامه کند مث
از طرف 68سین ذکر کرده است؛ را سلمان مولی ح)ع(، نام پیک امام حسین282متقدمین، دینوري م

نام پیک را سلیمان مولی بصریان بیان کرده که در این گونه موارد قول منبعی که 310دیگر طبري م
در بیان مطالب از اتقان بیشتري برخور دار باشد و نویسنده و کتاب مورد استناد دیگر اصول را دارا 

تناد دیگر کتب نیز در گونه موارد بسیار راه گشا علاوه بر اینکه تایید و اس. می باشند، ارجحیت دارد
مراجعه « زیرا همانگونه که در اصل!در مثال مذکور نمی توان قول دینوري را ترجیح داد. می باشد

بیان شد، دینوري در این داستان کوتاه چند سهو قلم را مرتکب شده اند؛ افزون بر » به زبان اصلی
-بدون در نظر گرفتن مولی حسین یا مولی بصریان- مورخینآنکه نام فرد مذکور طبق نظر اکثر 

گاهی ممکن است که تعارض در یک کتاب رخ داده باشد، به ) 693.سلیمان می باشد، نه سلمان
گونه اي که مولف مطلبی را ذکر کرده، سپس خلاف آن را بیان می کند، بدون آنکه در صدد نقد و 

میزان اعتبار « طاووس راجع به هلال بن نافع که در اصلهمانند دیدگاه ابن. یا تغییر راي باشد
لاً طرح شد» منابع در برخی موارد تعارض میان نسخ متعدد می باشد که در این صورت )4. مفص

مولف باید با عرضه آن بر کتب متقدمین و یا رجوع به منابع مورد استفاده کتاب مذکور، در صدد 
لاً در یک . بر طرف کردن آن بر آید و در 70نسخه از رجال شیخ طوسی نام مولی حسین، سلیمانمث

و با توجه به متون معتبر قبلی می توان نسخه صحیح در این 71نسخه دیگر سلیم ذکر شده است
در چنین مواردي پژوهشگر با . دانسترسیده،جناب قیومیاي که به تصحیحمورد را همان نسخه

یا هم عصر می تواند در برطرف کردن این گونه عرضه کردن این مطلب بر دیگر کتب متقدم و
. تعارضات و یا نقد و تحلیل آن مطلب حقیقت امر را دریافت
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حفظ امانت و تصرف نکردن در عبارات تاریخ

فرد در نقل . از جمله ضوابط مورد نیاز در بحث تحقیق، حفظ امانت در نقل مطالب می باشد
ست نبود را بود جلوه داده و مطالبی بر خلاف حقیقت مطالب با کم و زیاد کردن یک واژه ممکن ا

لاً در فقه  . و این از جمله اموري است که در حوزه هاي مختلف رخ داده است. تاریخ بیان کند مث
فردي به نام علی بن موسی، کتابی تالیف می کند، سپس ناسخ و محقق کتاب به گمان اینکه مراد از 

را مقابل نام علی بن موسی گذاشته، سپس نسل » علیه السلام«این نام، امام رضا می باشد، واژه 
بعدي نام کتاب مذکور را فقه الرضا گذاشته و این کتاب به عنوان فقه  امام رضا شهره می شود، و 

این کتابی است که توسط علی بن موسی ابن بابویه قمی تالیف شده به نظر می رسد،حال آنکه
حث در مورد تفسیر منسوب به امام حسن عسکري مطرح می در حوزه تفسیر نیز همین ب. است
واقعه تصرف این چنینی در.، و البته این دو مورد نیازمند پژوهشی دقیق و جامع می باشدباشد

از جمله کسانی که ادعا شده در )1. ذکر می گرددکربلا به وفور یافت می شود که دو مورد آن 
برخی از کتب، روایتی را به امـام . بن امیۀ می باشدکربلا به شهادت رسید، فردي به نام ادهم

ادهم از شـیـعـیـان بـصـره بـود و در « : نسبت داده اند که آن حضرت فرمودند) ع(بـاقـر
کـه خـانـه وي مـحـل ) سـعـیـد(جـلسـات مـنـزل بـانـوي شـیـعـی، مـاریـه دخـتـر مـنـقـذ 

اما این مطلب خلاف واقع می 72. »رکت می جستتـجـمـع و تـبادل نظر بزرگان شیعه بود، ش
عن « :منبع کتاب مذکور، اعتماد به قول مرحوم علامه مقانی می باشد، که تصریح می کند. باشد

کتاب مذکور به 73. ». . . ابیجعفر ان الادهم بن امیه کان من شیعۀ البصرة الذین یجتمعون عند ماریۀ
باقر می باشد، عبارت علامه مامقانی را تغییر داده و ابو گمان خود که این ابو جعفر همان، امام 

اً مراد علامه مامقانی در اینجا از ابو جعفر، همان ابو . جعفر را به امام باقر تبدیل کرده است مسلم
و روي ابو جعفر « : جعفر طبري می باشد، همانگونه که علامه امین بر این مطلب تصریح کرده

اً للشیعۀ الطبري فی تاریخه ان ماریۀ بنت منقذ او سعید العبدیۀ و کانت تتشیع و کانت دارها مالف
زیارت ) 752. و ابو جعفر طبري همین مطلب را در کتاب خود بیان می کند74. ». . . یتحدثون فیها

از جمله زیاراتی که در آن به شهداي کربلا سلام فرستاده شده زیارت ناحیه می باشد که به : ناحیه
غالب اصفهانی از ناحیه خارج شد، و این زیارت توسط ابن مشهدي و ابن دست محمد بن

خرج من الناحیۀ سنۀ اثنتین «متن آن دو بزرگ چنین است. طاووس با یک سند نقل شده است
به دست 252یعنی در سال «76». . . . وخمسین ومائتین على ید الشیخ محمد بن غالب الاصفهانی

بعد از گذشت مدت زمانی برخی از . ». . . ناحیه خارج شدشیخ محمد غالب این زیارت از 
نویسندگان با اضافه کرده واژه مقدسه، این ناحیه را همان ناحیه مقدسه تلقی کرده و برخی دیگر 

و در نتیجه این زیارت را به ناحیه امام زمان تفسیر کردهناحیه مقدسه امام زمان بهناحیه مقدسه را 
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لاً ع. نسبت داده اند اما این 77لامه مامقانی در جاي جاي کتاب خود، بر این امر تصریح کرده اند؛ مث
خرج من الناحیۀ سنۀ «: زیرا در هر دو نسخه از این زیارت تصریح شده. استنادي نادرست است

و پر واضح . ». . . این زیارت از ناحیه خارج شد252در سال «78». . . اثنتین وخمسین ومائتین
، یعنی چهار سال بعد از صدور زیارت ناحیه به دنیا 256م زمان در سال است که حضرت اما

بنابراین استناد این زیارت نه تنها به امام زمان بلکه به سایر ائمه نیز، بر خلاف ظاهر متن!!آمدند
و تفسیر به راي می باشد، افزون برآنکه زیارت مذکور با اشتباهات تاریخی و عقیدتی مواجه بوده

لاً در زیارت مذکور . صورت استناد آن به معصوم با مشکلی بزرگتر مواجه می شویمبوده و در مث
و لازمه 79به عامر بن مسلم سلام داده شده، و در نگاه بزرگان شیعه وي فردي مجهول می باشد، 

این 80-که در نگاه رجال شناسان فردي مجهول می باشد-اعتماد به قول محمد بن غالب اصفهانی
را در مورد مجهول بودن عامر بن مسلم . . . است که قول شیخ طوسی و علامه حلی و ابن داود و

کنار گذاشته و این حداقل هزینه اي است که باید در صورت استناد این زیارت به معصوم پرداخته 
.  بنابراین توجه به این اصل در پدید آوردن یک پژوهش جامع نقش موثري دارد. شود

مطلق گرایی و یا طرد کردن یک متن تاریخیعدم

از آنجا که کتب تاریخی با الفاظ وحی و یا الفاظ معصوم به دست بشر نرسیده است، نمی توان 
بر هیچ کتاب تاریخی اعتماد تام و تمام نمود و مطالب آن را صد در صد قبول کرد، بلکه هر کتابی 

، . . . و میزان برخورداري مولف از امکانات وبا توجه به ویژگی هاي مولف و دخیل بودن زمان 
به همین علت پژوهشگر به هیچ وجه نباید کتابی را به عنوان محور در همه . داراي نواقصی هست

از طرف نباید هیچ . مطالب مطرح شده قرار داده و دیگر کتب را فرع بر این کتاب خاص بداند
اً کتب متقدیمن–کتابی  ی از سهو قلم ها هیچ انگارد، چرا که هر را بخاطر وجود برخ-خصوص

کتابی حاوي نکات و امتیازات و نوع روش و نگارش خاص خود می باشد که در به ثمر رساندن 
، افزون بر آنکه مطالب این کتب به عنوان موید براي استنباط و تحلیل استیک تحقیق جامع موثر 

الحدائق « قرن دوم و » سمۀ من قتلتم« در حادثه کربلا کتاب. هستیک مطلب بسیار راه گشا 
چون : می توان گفتناما . استقرن هفتم، از جمله منابع کهن در ذکر اسماء شهداي کربلا »الوردیۀ

علاوه بر آن در کتب 81نویسنده گان این دو کتاب از بزرگان و دعوت کنند گان زیدیه می باشد، 
سعد بن حارث که در -منابع آن ذکر شدهمانگونه که - مذکور سهو قلم زیادي رخ داده، از جمله

جنگ صفین به شهادت می رسد، و ابو الجنوب که عصر عاشورا به پیشانی امام حسین تیر می زند، 
و عامر بن مسلم که در نگاه بزرگان شیعه 82بن حی که در قتل کلبی شریک بود، ] بکیر[و بکر

راد در شمار شهداي کربلا تلقی شده اند، در نگاه این دو کتاب این اف. . . فردي مجهول می باشد، و
! مطالب آن را هیچ انگاشت؟اعتباري ندارد واین دو کتاب

www.SID.ir


شماره دهم                                             .سال سوم.فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ٦٦

می باشد، در برخی موارد به -و لو ضعیف–از آنجا که این دو کتاب از جمله کتب کهن 
، یکی از رجال 450نجاشی م. عنوان موید، و براي سهولت قبول برخی مطالب بسیار موثر می باشد

ناسان مهم شیعی می باشد و به نظر کتاب وي اولین کتاب معتبري است که نام عامر بن حسان را ش
در شمار شهداي کربلا ذکر کرده است، از یک طرف متن ایشان به قرن پنجم باز می گردد، از 

ل نامی از این فرد برده نشده، حا. . . طرف دیگر در کتب معتبر قبلی همانند تاریخ طبري، الفتوح و
-تسمیۀ من قتل-در چنین مواردي چه باید کرد؟ به نظر با مراجعه به کتب متقدم ضعیف همانند

ابن زبیر نام عامر بن حسان را در شمار شهداي کربلا ذکر . می توان مویدي براي این مطلب یافت
عتبرین کرده، اما نمی توان به قول وي اعتماد تام نمود، در قرن پنجم نیز نجاشی از بزرگان  و م

شیعه این فرد را در شمار شهداي کربلا ذکر کرده، که با ضمیمه کردن این دو کتاب به هم می توان 
عامر بن حسان را در شمار شهداي کربلا تلقی کرد؛گر چه اگر کتاب ابن زبیر هم نبود، بخاطر 

ز هم می شد، وثاقت نجاشی و اینکه ایشان کتبی معتبر در اختیار داشته که به دست ما نرسیده، با
. عامر بن حسان را در شمار شهداي کربلا ذکر کرد

تقطیع نکردن عبارات

ممکن است نویسنده در . توجه کردن به صدر و ذیل یک مطلب از دیگر قواعد مهم می باشد
ابتدا مطلبی را ذکر کرده و بعد از آن درصدد اثبات و یا نقد آن مطلب بر آید، اما پژوهشگر با تکیه 

فلذا پژوهشگر . و یا ذیل یک عبارت، مطلبی بر خلاف دیدگاه کتاب مورد استناد بیان کندبر صدر 
در نقل و استناد مطلبی به یک منبع باید، هر چند به طور اجمالی، به صدر و ذیل مطلب توجه 
داشته باشند و رعایت این اصل در دست یابی به حقایق و نکات جدید بسیار موثر و کار گشا می 

تاخرین بخاطر عدم دقت در این اصل، در تاریخ کربلا مرتکب سهو قلم هاي فراوان شده م. باشد
لاً برخی از متاخرین با استناد به قول اهل سیره نام  یزید بن مغفل را در شمار شهداي کربلا . اند مث

اما وقتی به قول اهل سیره مراجع می شود، بدست می آید متاخرین بخاطر عدم 83ذکر کرده اند؛ 
در این باره 852در میان متقدمین ابن حجر م. توجه به اصل مذکور، این مطلب را بیان داشته اند

، که نسبش در ترجمه برادرش زهیر گذشت، هر دو رسول االله را . . . یزید بن مغفل«: می نویسند
اما. درك کرده و در جنگ قادسیه کشته شدند؛ همانگونه که کلبی این مطلب را ذکر کرده است

مرزبانی در معجم الشعراء نام یزید بن مغفل کوفی را ذکر کرده و برایش رجزي ذکر کرده است؛ 
در اینجا ابن حجر بعد از ذکر رجزي براي . [این فرد همراه حسین بن علی جنگید تا کشته شد

را وي زی[یا دو نفر به این نام هستند] یزید، در صدد نقد کلام کلبی و مرزبانی بر آمده و می نویسند
و یا اینکه یکی از این دو قول ] یک مرتبه در قادسیه و بار دیگر با حسین بن علی کشته می شود

فاما أن یکونا اثنین « همانگونه که ابن حجر ذکر کرد، 84. »راجع به شهادت این فرد اشتباه می باشد
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رصدد نقد این مطلب فلذا ابن حجر بعد ذکر شهادت یزید، د٨٥. »أو أحد القولین فی مکان قتله خطأ
بر آمده و اگر متاخرین به ذیل کلام ابن حجر توجه داشتند، نام یزید بن مغفل را در شمار شهداي 

. کربلا ذکر نمی کردند
- 384کتاب معجم الشعراء، مرزبانی م-از طرف دیگر وقتی به منبع مورد استناد ابن حجر
نمی توان بدست آورد دیدگاه 86مذکور، مراجعه می شود، به علت ناپدید شدن قسمتی از کتاب

نکته دیگر آنکه ابن حجر به نقل از کلبی می !! مرزبانی راجع به شهادت یزید بن مغفل چیست
اما وقتی به 87. »هر دو در قادسیه به شهادت رسیدند. . . یزید بن مغفل و برادرش زهیر« : نویسد

لبی در ذیل ترجمه عبد االله بن کعب می کتاب هشام کلبی مراجعه می شود بدست می آید، هشام ک
قیس و زهیر روز قادسیه کشته شدند و یزید و حکم . . . سفیان بن عوف بن عمیر بن کلب«: نویسد

همانگونه که مشاهده شد، کلبی، بر خلاف ادعاي ابن حجر که 88. »در روز  نخیله شهید گشتند
حکَم در نخیله : رسیدند، می گویدیزید بن مغفل و برادرش در قادسیه به شهادت : گفته بود یزید و 

هجري در تاریخ نام سه فرد به نام 68تا 38از طرف دیگر در تاریخ کهن، از سال . به قتل رسیدند
یزید بن مغفل در قید حیات بودند؛ دو نفر از آنها قبل حادثه کربلا شهید و یک نفر بعد از کربلا 

و در نگاه دقیق تر در جنگ نخیله به قتل 89نگ قادسیه، یزید بن مغفل عامري  که در ج. زنده بود
و در نهایت در جنگ با خریت که جزء 91زنده بود، 38یزید بن مغفل ازدي که تا سال 90. می رسد

می زیسته، اما هیچ دلیلی بر 60یزید بن مغفل جعفی که در سال٩٢. خوارج بود، کشته می شود
این فرد در 68الشهداء، وجود ندارد، ، بلکه در سال حضور وي در کربلا به نفع یا علیه سید

« : طبري در این باره می نویسند. خدمت یکی از رجال سیاسی و قدرتمند آن زمان به نام مهلب بود
93سپس عبیداالله به تکریت آمد، در این هنگام کار گذار مهلب، از تکریت فرار کرد، پس عبداالله

زمان مصعب، ابرد بن قرة ریاحی و جون بن کعب همدانی را شروع به گرفتن خراج کرد، در این 
در لشکر هزار نفره راهی تکریت کرد و مهلب نیز بوسیله یزید بن مغفل پانصد نفر را به مساعدت 

با تامل در آنچه گذشت، به نظر نمی توان نام یزید بن مغفل را در شمار اصحاب . 94»آنها فرستاد
البته ذکر این نکته لازم . رسد که در کربلا هم به شهادت رسیده باشدامام حسین قلمداد کرد، تا چه 

یزید بن مغفل جزء : است که برخی از متقدمین همانند ابن نما، و سید بن طاووس بیان کرده اند
اما ذکر 95لشکر عمر بن سعد بود که با بریر به مبارزه پرداخت و به دست ایشان به هلاکت رسید

و قلم آن دو بزرگ می باشد، چرا که بر طبق تصریح کتب معتبر تاریخ این مطلب از جمله سه
بن معقل می باشد، که به دست بریر به هلاکت رسید، نه یزید فردي که به جنگ به بریر رفت، 

96!!بن مغفلیزید 
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عدم اعتماد به قول متاخرین

کرده و در از دیگر اصول در امر پژوهش آن است که پژوهشگر به قول یک کتاب، بسنده ن
در تاریخ کربلا به . صورت امکان به منابع متقدم مراجعه و از صحت مطلب مذکور مطمئن گردد

این اصل بسیار اندك توجه شده و متاخرین به همین علت در برخی موارد مطلبی بر خلاف 
به علت تعدد نسخ و یا - همانند علامه مجلسی-چه بسا نویسنده اي. حقیقت بیان داشته اند

دچار سهو قلم شده باشد و دیگران بدون توجه به آن . . . له زیاد و اشتباه ناسخ در کتابت ومشغ
در حادثه کربلا این مورد . اشتباه، این مطلب را مورد استناد خود قرار داده و بر طبق آن حکم کنند

بر « : علامه مامقانی در ذیل ترجمه یزید بن مغفل تصریح می کند) 1. بسیار زیاد یافت می شود
اما در هر دو 97. »شرف او می افزاید، سلامی که در زیارت ناحیه مقدسه بر وي فرستاده شده است

نسخه از زیارت ناحیه، بر این فرد سلام ذکر نشده است، بلکه در نسخه محمد مشهدي، بر بدر بن 
. و در نسخه سید بن طاوس بر زید بن معقل جعفی سلام فرستاده شده است98معقل جعفی 

حال مشاهده می شود در صورت اعتماد به قول علامه مامقانی و عدم مراجعه به منبع اولیه، چه 99
فی کتاب لبعض « :علامه امین این مطلب را از علامه مامقانی نقل کرده ) 2. اشتباهی رخ می دهد

عقب ان أباه أمیۀ صحب النبی ص ثم سکن البصرة وأ: المعاصرین عن ابن سعد فی محکی الطبقات 
بها ولم نجد لذلک فی الطبقات اثرا ولا فی الکتب المستقصی فیها اخبار الصحابۀ کالاستیعاب 

در کتاب بعضی از معاصرین از طبقات ابن 100»والإصابۀ وأسد الغابۀ ولو کان کذلک لذکر فی أحدها
ي نسل امیه پدر ادهم، پیامبر را درك کرد، سپس ساکن بصره گشت و در آنجا دارا: سعد نقل شده

شد، اما ما اثري از این مطلب را در طبقات نیافتیم، و همچنین در کتبی که به شرح حال صحابه 
حال وقتی به منبع مورد 101. »پرداخته اند همانند استیعاب، اصابه، اسد الغابۀ، هیچ اثري از آن نیافتم

بیم؛چرا که علامه استناد علامه امین، مراجعه می شود، خلاف آنچه را که ذکر کرده اند می یا
عن علی بن سعد فی محکی الطبقات ان ابا امیۀ صحب النبی ثم سکن «:مامقانی تصریح کرده اند

ابن سعد در طبقات بیان کرده پدر امیه پیامبر را درك کرد و ساکن کوفه شد «102. »بصرة و اعقب بها
ه مامقانی و با اضافه اما مرحوم امین با عدم دقت در عبارت علام. »و در آنجا داراي نسل گشت

مطلب را به گونه اي دیگر منعکس » اباه امیه«و تبدیل آن به » ابا امیه« به واژه» ه«کردن یک ضمیر
فی کتاب لبعض المعاصرین عن ابن سعد فی محکی . . . الأدهم بن أمیۀ«:و می نویسد103کرده

و پر واضح است اگر 104. ». . .ان أباه أمیۀ صحب النبی ص ثم سکن البصرة وأعقب بها: الطبقات 
این : و اینکه علامه امین گفتند. کسی به قول علامه امین در این باره اکتفاء کند دچار اشتباه می شود

مطلب را در استیعاب و اصابه و اسد الغابۀ نیافتم، در صورت دقت در متن علامه مامقانی می 
ون بر آنکه به قول علامه مامقانی نیز نمی افز105. توانست برخی از همان مطلب را در الاصابه بیابد
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یا پدر [ابن سعد در طبقات بیان کرده پدر امیه«: توان اعتماد کرد؛ زیرا از قول ابن سعد بیان می کند
وقتی به طبقات 106. »پیامبر را درك کرد و ساکن کوفه شد و در آنجا داراي نسل گشت] ادهم، امیه

نی بن ثچنین مطلبی را بیان نکرده است، بلکه از قول ممراجعه می شود، بدست می آید ابن سعد
اما » . . . جد من، امیۀ بن مخشی است که پیامبر را درك کرد. . . «:عبدالرحمن، نوه امیه، می نویسد

اینکه در بصره ساکن شد و در آنجا داراي نسل گردید، در طبقات بیان نشده و به نظر می رسد، 
ابن حجر در این باره . نقل کرده است852ا اعتماد به قول ابن حجرمعلامه مامقانی این مطلب را ب

پیامبر را درك کرد و ساکن بصره - که ازدي نیز گفته اند-امیۀ بن مخشی خزاعی « :می نویسد
و همانگونه که مشاهده 107. »گشت و در آنجا داراي نسل شد، ابن سعد این مطلب را گفته است

. نکرده و به نظر ابن حجر نیز در این جا دچار سهو قلم شده استشد، ابن سعد این مطلب را بیان
. این گونه موارد بیانگر عدم اعتماد به قول متاخرین از متقدمین می باشد

نتیجه

با توجه به ده اصل مذکور، و تامل در مثالهایی که از حادثه کربلا ذکر شد، می توان به اهمیت 
اي که اگر پژوهشگر این اصول را مبناي تحقیق خود قرار به گونه . این اصول در پژوهش پی برد

داده و با نگاهی انتقادي به بررسی یک حادثه تاریخی بپردازد، به یقین بسیاري از نکات، حقایق و 
قواعد تاریخ باعث بالندگی بیشتر در . تحریفات تاریخی که تا کنون مخفی مانده روشن می گردد

چقدر این توجه بیشتر و دقیق تر صورت پذیرد، تحقیق ارائه پژوهش هاي تاریخی می گردد و هر 
. شده از جامعیت، نو آوري و استحکام بیشتري در نقل و تحلیل مسائل تاریخی برخوردار می باشد

اگر پژوهشگر در تحلیل مباحث تاریخی داراي مبنا باشد و در تحقیق این قواعد را مد نظر قرار 
خرین مورد نقد و بررسی قرار دهد، بلکه از این توان نیز برخوردار دهد، نه تنها  می تواند کتب متا

می شود که حتی راجع به  اولین کتب کهن تاریخی نیز اظهار نظر کند و در برخی موارد به نقد و 
در این . بررسی آن بپردازد؛افزون بر آنکه می تواند نکات جدید و راهکاري مناسبی را ارائه دهد

کور راجع به حادثه کربلا، با توجه به هر اصل، مورد تحلیل قرار گرفت و نوشته برخی مطالب مذ
.این بیانگر لزوم توجه به قواعد تاریخ می باشد

پی نوشت
نخبۀ من العلماء الاجلاء، قاهرة، الاستقامۀ، :تصحیح،4جالطبري، محمد، تاریخ الطبري،ك. ر-١

.464، ص1939
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، و این در حالی 182، ص1979بیروت، دار صادر، ،4جابن الاثیر، الکامل فی التاریخ،ك. ر-٢
ق نام این فرد جبلۀ بن عبداالله ضبط شده که این نوع ضبط صحیح و مطاب180است که در صفحه 

.با کتب کهن تاریخی می باشد
انوار الهدي، محمد السماوي، قم،:تحقیق،2جخوارزمی، الموفق بن احمد، مقتل الحسین،-٣

.38ص.1418
السید هاشم الرسولی المحلاتی،قم، :تعلیق،4جابن شهر آشوب، محمد، مناقب آل ابی طالب،-٤

.111ص.علامۀ،بی تا
ش، چاپ 1364الحسن الغفاري، علمیۀ، قم، :ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین، تعلیق-٥

.دوم
علی :تحقیق،4جابن اعثم، احمد، الفتوح،،؛344، ص4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج190ص

.117، ص1411شیري، بیروت، دار الاضواء، 
ذکر این نکته لازم است که ابن اثیر در نسخه اي که ، 21، ص4ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج-٦

-و کهنبر خلاف تمام نصوص قبلی-، منتشر کرده، نام پدر یزید را 1979دار صادر، بیروت، 
بط کرده، و این در حالی است که در نسخه الکامل، به تصحیح عبد الوهاب نجار، همانند بنیط ض

ابن الاثیر، ك.ر.همین نسخه اخیر می باشد،کتب دیگر نبیط ثبت شده که صحیح در این مورد
ق، الطبعۀ 1356عبدالوهاب النجار، بی جا، ادارة الطباعۀ المنیرة، : تصحیح،4جالکامل فی التاریخ،

.23،صلیالاو
.263، ص4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج18ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین، ص-7
.دابالنجف الاشرف، مطبعۀ الآ،4جالخوئی،سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث،-٨

قم، ،2جالنمازي الشاهرودي، علی،النمازي، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث،؛144،ص1974
3جابن طاووس، علی، الاقبال بالاعمال الحسنۀ،؛234، ص، الطبعۀ الاولی1426النشر الاسلامی، 

المجلسی، محمد ؛346، ص1416جواد القیومی الاصفهانی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، :تحقیق
.341ق، ص1398المطبعۀ الاسلامیۀ، طهران، ،110جباقر، بحار الانوار،

السید محمد رضا الحسینی، به نقل از :فضیل، تسمیۀ من قتل مع الحسین، تحقیقابن الزبیر، ال-٩
؛ ابن 155،ص1406مجلۀ تراثنا، العدد الثانی، السنۀ الاولی، موسسۀ آل البیت لاحیاء التراث، قم، 

ابن احمد، حمید، الحدائق الوردیۀ فی ؛ 113، ص4شهر آشوب، محمد، مناقب آل ابی طالب، ج
.122،ص، الطبعۀالثانیۀ1405یۀ، دمشق، دار اسامۀ، مناقب ائمۀ الزید

محمود عمر الدمیاطی، بیروت، دار : تحقیق)2- 1(1جالمتقی الهندي، علی، کنز العمال،-١٠
،)3-2- 1(، 1جابن اثیر، الحسن بن علی، اسد الغابۀ،،؛1761، رقم213،ص1419الکتب العلمیۀ، 
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ابن حجر ؛222، ص5، و ج292، صق1377طهران، المرعشی النجفی، المکتبۀ الاسلامیۀ،:بمقدمۀ
عادل احمد و علی محمد : تحقیق،1جالعسقلانی، احمد بن علی، الاصابۀ فی تمییز الصحابۀ،

؛ البته جلاس نیز در میان چند نفر مشترك می 600،ص1426معوض،بیروت، دار الکتب العلمیۀ،
.باشد که از محل بحث خارج می باشد

.70،صق1321محمد علی انصاري، :، اللهوف، بی جا، ناشرابن طاووس، علی،-١١
.112ابن طاووس، علی، اللهوف، ص-12
محمد هادي الیوسفی، النشر الاسلامی، :ابو مخنف، لوط بن یحیی، وقعۀ الطف، تحقیقك . ر-١٣

سعید اللحام، : تحقیق،8ج،ابن ابی شیبۀ الکوفی، المصنف؛255،ص، الطبعۀ الاولی1367قم، 
ابن بابویه القمی، صدوق، ؛ 226، ص381؛ الامالی، صدوق، م49، ص1409، دار الفکر، بیروت

عصام عبدالسید، بیروت، دار المفید للطباعۀ و النشر، : الاعتقادات فی دین الامامیۀ، تحقیق
حیدر آباد، دائرة ،2جابن حبان، الثقات،؛ 346، ص4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ، ج98،ص1414

،3جابن احمد الطبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر،؛69، ص3و ج310، ص1393لعثمانیۀ، المعارف ا
ابن ؛ 112، ص، الطبعۀ الثانیۀ1404حمدي عبد المجید السلفی، دار احیاء التراث العربی، :تحقیق

؛ ابن شهر 6،ص1409یحیی مختار غزاوي، بیروت، دار الفکر، : تحقیق،4جعدي، عبداالله، الکامل،
به 111، لازم به ذکر است، ابن شهر آشوب در ص77، ص4حمد، مناقب آل ابی طالب، جآشوب، م

نقل از عونی نام کسی که سر از بدن سید الشهداء جدا کرد را خولی بن یزید ذکر کرده، که نظر 
عبداالله عمر :تعلیق،3جابن محمد، عبدالکریم، المعروف بالسمعانی، الانساب،اول صحیح می باشد؛ 

، 4؛ ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج619، ص5و ج476، ص1408، بیروت، دار الجنان، البارودي
ابن نما الحلی، محمد، مثیر ؛ 21ص) 3-2-1(، 2؛ ابن اثیر، الحسن بن علی، اسد الغابۀ،، ج92ص

؛ ذکر این نکته لازم است که برخی از بزرگان غیر 56، ص1950الحزان، النجف الاشرف، الحیدریۀ، 
اولیه، شاید از قرن پنجم به بعد، شمر را قاتل معرفی کرده اند، اما این برخلاف مشهور مورخ 

ابن ر ك. و با توجه به متون معتبر اولیه، قول اول اصح و ادق می باشد. بزرگان مورخ می باشد
، موسسۀ آل البیت، بیروت، دار المفید: تحقیق،2جنعمان، محمد، المعروف بالشیخ المفید، الارشاد،

،قم، منشورات الرضی، بی 1؛ فتال النیسابوري، محمد، روضۀ واعظین،ج112،ص1414الطبعۀ الاولی،
، قم، مکتب آیت االله مرعشی، فی موالید الائمۀ و و وفیاتهمالطبرسی، تاج الموالید؛189تا، ص
؛افزون بر آن عده اي نام قاتل 113؛ ابن طاووس، علی، اللهوف، سید بن طاوس، ص31،ص1406

،3جالذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء،ك . د الشهداء را خولی اصبحی ذکر کرده اند؛رسی
؛299، ص، الطبعۀ الثانیۀ1429محمد نعیم و مامون صاغرجی، بیروت، موسسۀ الرسالۀ، :تحقیق
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عمر عبدالسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، : تحقیق،5جالذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام،
.؛ اما صحیح همان قول اول می باشد13، ص61،حوادث سال 1423
.31ابن نما الحلی، محمد، مثیر الحزان، ص- 14
: تحقیق،2جالامین، محسن، اعیان الشیعۀ،ك. ؛ ر57ابن نما الحلی، محمد، مثیر الحزان، ص-١٥

؛مجلسی، محمد 435ص، ، الطبعه الخامسه1418حسن الامین، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 
.57، ص45باقر، بحار الانوار، ج

.112ك ابن طاووس، علی، اللهوف، ص.ر-16
75ك ابن طاووس، علی، اللهوف، ص. ر-17
.109ص، 5ن اعثم، احمد، الفتوح،، جاب-18
، النجف الاشرف، ۀالمرتضویۀالمطبع،2جالمامقانی، عبداالله، تنقیح المقال فی علم الرجال،-١٩

.30ص،1380، نشر محبی، ،تهران11جالمعارف تشیع،ةدایر؛117ص،1352
؛الطوسی، 263، ص4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج18ابو مخنف، مقتل الحسین، ص- ٢٠

محمد صادق آل بحر العلوم، المطبعۀ الحیدریۀ، النجف الاشرف، :محمد، رجال الطوسی،، تحقیق
.21، ص4، ج، بتصحیح عبدالوهاب نجاریخ؛ ابن الاثیر، الکامل فی التار106، ص1961

الاثیر، ؛ ابن 263، ص4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج18ابو مخنف، مقتل الحسین، ص-21
.21ص، 4الکامل فی التاریخ، ج

ابن یوسف الحلی،الحسن،المعروف بعلامۀ ؛77الطوسی، محمد، رجال الطوسی،، ص-٢٢
؛ ابن داود الحلی، 379، ص1422جواد القیومی،قم، نشر الفقاهۀ،: الحلی،خلاصۀ الاقوال،،تحقیق

، 1342الحسن بن علی، کتاب الرجال، المعروف برجال بن داود، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 
؛ 178، ص1318،، طهران، الرسول المصطفی، ؛ التفرشی، مصطفی، نقد الرجال465الطبعۀ الثانیۀ، ص

الجابلقی البروجردي،علی ؛428بی جا، اردبیل، بی تا، ص،1جالاردبیلی، محمد، جامع الرواة،
؛ الخوئی،سید ابو 69ص،1410مهدي الرجائی،قم، مکتبۀ المرعشی،:، تحقیق2اصغر،طرائف المقال،،ج

.208ص، 9القاسم، معجم رجال الحدیث، ج
ابن احمد، حمید، الحدائق الوردیۀ، ، 153یر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع الحسین، صابن الزب-٢٣
ابن ؛ 293ص،1962ابن حزم الاندلسی، علی، جمهرة انساب العرب، مصر، دار المعارف، ؛121ص

؛113، ص4شهر آشوب، محمد، مناقب آل ابی طالب، ج
الشبیري الزنجانی، قم، النشر السید موسی: النجاشی، احمد بن علی، النجاشی، التحقیق-٢٤

.229و 100صص،، الطبعه الرابعه1413الاسلامی، 
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؛ ابن المطهر، الحسن بن یوسف، 154ابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع الحسین، ص-٢٥
محمد الحسون، النشر الاسلامی، قم، : المعروف بالعلامۀ الحلی، ایضاح الاشتباة، تحقیق

؛، الخوئی،سید ابو القاسم، معجم 437، ص2ن، محسن، اعیان الشیعۀ، جالامیك . ر؛ 111ص،1415
.272، ص12رجال الحدیث، ج

، 1416مرکز تحقیقات باقر العلوم، موسوعۀ کلمات الامام الحسین، قم، دار المعروف، . ر ك- ٢٦
؛250،ص1412مهتدي بحرانی، عبدالعظیم، من اخلاق الامام الحسین، قم، شریف الرضی، ؛484ص

، البته 310ص،ق1385نجف الاشرف، مکتبۀ الحیدریۀ، ،2جحائري، محمد مهدي، شجرة طوبی،
نه،بی این نویسنده تمام مطلب را ذکر نکرده است؛ ذهنی تهرانی، محمد جواد، مقتل از مدینه تا مدی

.696جا،انتشارات پیام حق، ص
مطبوعاتی دینی قم و بی جا، موسسه،2جسپهر، میرزا محمد تقی، ناسخ التواریخ،،-٢٧

؛377،ص1336کتابفروشی اسلامیۀ
ك . ؛ ر112؛ ابن طاووس، علی، اللهوف، ص57ابن نما الحلی، محمد، مثیر الحزان، ص-28

.57، ص45مد باقر، بحار الانوار، ج؛مجلسی، مح435، ص2الامین، محسن، اعیان الشیعۀ، ج
، نقد الرجال، ؛ التفرشی، مصطفی107ص، ابن داود الحلی، الحسن بن علی، کتاب الرجال-29

. . .و390، ص1الاردبیلی، محمد، جامع الرواة اردبیلی، .370، ص2التفرشی، ج
.65، ص2عبداالله، تنقیح المقال، جالمامقانی،-30
، 1426قم، النشر الاسلامی، ،8النمازي الشاهرودي، علی،مستدرکات علم رجال الحدیث،رك  -٣١

؛ دایرة 405و 437، صص2؛ الامین، محسن، اعیان الشیعۀ، ج150، ص4و  ج384، صالطبعۀ الاولی
ذیل نام سلیمان مولی حسین، بیان می ؛ البته مرحوم آیت االله خویی274، ص9المعارف تشیع، ج

الخوئی،سید ابو القاسم، معجم رجال (کند ترجمه این فرد در ذیل سلیم مولی حسین گذشت؛ 
مولی الحسین، قتل معه، من ) سلمان( سلیم«: لیم می نویسندو در ذیل س) 293، ص8جالحدیث،

و حال آنکه همانگونه که بیان می شود سلیمان ) 232، ص8همان، ج(»اصحاب الحسین علیه السلام
.مولی حسین است نه سلمان یا سلیم

، 4؛ الطبري، محمد،تاریخ الطبري، ج 243ك ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین، ص. ر-٣٢
؛ ابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع 93، ص4؛ابن الاثیر،علی، الکامل فی التاریخ، ج 359ص

؛ ابن المشهدي،محمد، المزار، 121، ابن احمد، حمید، الحدائق الوردیۀ، ص152الحسین، ص
، ذیل زیارت رجبیه 345، هر چند در ص 76ص3؛ابن طاووس، علی، الاقبال بالاعمال، ج، 491ص

شده و بر سلیمان بن عوف سلام داده است؛ المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج دچار سهو قلم
، 8، جالخوئی،سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث؛ 271، ص101، و ج 69، ص45
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الطبعۀ الخامسۀ،القاهرة، مکتبۀ مدبولی،،)3-2(3جعسکري، مرتضی، معالم المدرستین،؛293ص
.180،ص1414

؛ ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل 107تا ص103ابو مخنف، لوط بن یحیی،وقعۀ الطف، ص-33
.266و265، صص4مد، تاریخ الطبري ج؛ الطبري، مح26الحسین، ص

، 4؛ الطبري، محمد،تاریخ الطبري، ج 243ابو مخنف، لوط بن یحیی،مقتل الحسین، ص- ٣٤
؛ ابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع 93ص،4؛ابن الاثیر، علی، الکامل فی التاریخ، ج 359ص

ابن مشهدي، محمد، المزار، ؛121، ابن احمد، حمید، الحدائق الوردیۀ، ص152الحسین، ص
؛ابن طاووس، 491، ص، الطبعۀ الاولی1419جواد القیومی الاصفهانی، قم، النشر الاسلامی، :تحقیق

، 101، و ج 69، ص45ر، بحار الانوار، ج ؛ المجلسی، محمد باق76ص3علی، الاقبال بالاعمال، ج، 
عسکري، مرتضی، معالم ؛293، ص8جالخوئی،سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث،؛271ص

.180ص)3-2(3جالمدرستین،
.37، ص5بن اعثم، احمد، الفتوح،، جا. ك. ر-35
، و 17صص ؛ ابن نما الحلی، محمد، مثیر الحزان، 235، ص4الطبري،محمد، تاریخ الطبري ج-٣٦
علی عاشور، بیروت، دار احیاء التراث :ابن عساکر، علی، تاریخ دمشق الکبیر، تحقیق؛19

؛ الامین، محسن، 37؛ ابن طاووس، علی، اللهوف، ص206، ص63، جزء1421الطبعۀ الاولی،العربی،
.339، ص44د باقر، بحار الانوار، ج؛ المجلسی، محم406، ص2اعیان الشیعۀ، ج

.37، ص5الفتوح،، جاعثم، احمد،ابن. ك. ر-37
، 4؛الطبري، محمد، تاریخ الطبري، ج 243ابو مخنف، لوط بن یحیی،مقتل الحسین،ص- ٣٨
؛ ابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع 93، ص4؛ابن الاثیر، علی، الکامل فی التاریخ، ج 359ص

؛ ابن المشهدي،محمد،المزار، 121، ابن احمد، حمید، الحدائق الوردیۀ، ص152الحسین، ص
؛ المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 76ص3علی، الاقبال بالاعمال، ج، ؛ابن طاووس، 491ص
، 8معجم رجال الحدیث، جالخوئی،سید ابو القاسم،؛ 271، ص101، و ج 69، ص45
.180ص)3- 2(3ضی،معالم المدرستین، ج؛عسکري، مرت293ص
الدین، القاهرة، دار عبدالمنعم عامر و جمال:الدینوري، احمد بن داود، الاخبار الطوال، تحقیق- ٣٩

.231، صاحیاء الکتب العربیۀ
١ ؛ ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل 103ك ابو مخنف، لوط بن یحیی، وقعۀ الطف، ص. ر-40

، 5؛ ابن اعثم، احمد، الفتوح،، ج265، ص4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج24الحسین، ص
.288، ص1احمد، مقتل الحسین،جق بن ؛خوارزمی،الموف19؛ ابن طاووس، علی، اللهوف، ص37ص
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، و 17؛ ابن نما الحلی، محمد، مثیر الحزان، صص 235، ص4الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج-41
؛ 37؛ ابن طاووس، علی، اللهوف، ص206، ص63؛ ابن عساکر، علی،تاریخ مدینه دمشق، جزء19

.339، ص44لانوار، جد باقر، بحار ا؛ المجلسی، محم406ص2الامین، محسن، اعیان الشیعۀ، ج، 
، 4؛الطبري، محمد،تاریخ طبري، ج107ك ابو مخنف، لوط بن یحیی،وقعۀ الطف، ص. ر-42
.231الأخبار الطوال، صالدینوري، احمد بن داود،؛266ص

١ علی شیري، بیروت، دار احیاء التراث العربی، : ابن کثیر، اسماعیل،البدایۀ و النهایۀ، تحقیق-43
ه نظر در این مورد سهو قلم رخ داده و نسخه دیگر از البدایۀ و النهایۀ به ؛ ب170، ص8، ج1408

تحقیق سید ابراهیم الحویطی در این مورد صحیح می باشد و مطابق با دیگر کتب معتبر و متقدم 
: ك ابن کثیر، اسماعیل، البدایۀ و النهایۀ، تحقیق. ر. سلیمان را پیک امام به بصره ثبت کرده است

.244، ص8م الحویطی، جسید ابراهی
، سلیمان 244، ص8الحویطی ج: هر چند در نسخه ابن کثیر، اسماعیل، البدایۀ و النهایۀ، تحقیق-44

.ضبط شده که به نظر صحیح همین است
، به 170، ص8، و ج244، ص8الحویطی ج: ك ابن کثیر، اسماعیل، البدایۀ و النهایۀ، تحقیق. ر-45

تحقیق علی شیري؛
.266، ص4ري، محمد، تاریخ الطبري جالطب-46
.406و 405، صص2عیان الشیعۀ، جالامین، محسن، ا-47
.17ا الحلی، محمد، مثیر الحزان، صابن نم-48
؛ ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل 103ك ابو مخنف، لوط بن یحیی، وقعۀ الطف، ص. ر-49

؛ 37، ص5اعثم، احمد، الفتوح،، ج؛ابن 265، ص4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج24الحسین، ص
.288، ص1بن احمد، مقتل الحسین، ج؛خوارزمی، الموفق19ابن طاووس، علی، اللهوف، ص

؛ الکامل فی 359، ص4؛ تاریخ الطبري، ج 243ابو مخنف، لوط بن یحیی،مقتل الحسین، ص=50
بن احمد، حمید، ، ا152؛ ابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع الحسین، ص93، ص4التاریخ، ج 

؛ابن طاووس، علی، الاقبال 491؛ابن المشهدي، محمد، المزار، ص121الحدائق الوردیۀ، ص
، 101، و ج 69، ص45؛ المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 76ص3بالاعمال، ج، 

ضی،معالم ؛عسکري، مرت293، ص8؛الخوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج271ص
.180ص)3-2(3المدرستین، ج

؛ ابن داود الحلی، الحسن 101ك الطوسی، محمد، رجال طوسی به تحقیق جواد قیومی، ص. ر-51
؛ الاردبیلی، محمد، جامع 162؛ التفرشی، مصطفی، نقد الرجال،، ص107بن علی،رجال ابن داود، ص

.68، ص2علی اصغر،طرائف المقال،، ج؛ الجابلقی،383، ص1الرواة، ج
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، 8؛النمازي، علی، مستدرکات علم رجال، ج65، ص2عبداالله، تنقیح المقال، جك  المامقانی، . ر-52
.274، ص9؛ دایرة المعارف تشیع، ج405، ص2؛ الامین، محسن، اعیان الشیعۀ، ج384ص
؛ ابن احمد، حمید، الحدائق الوردیۀ، 154ابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع الحسین، ص-53
؛ الامین، 27، ص4؛ مستدرکات علم رجال، ج12، ص2تنقیح المقال، ج؛ المامقانی، عبداالله، 122ص

...و396،ص1؛ دایرة المعارف تشیع، ج436، ص2محسن، اعیان الشیعۀ، ج
.38، ص2ج، مقتل الحسینخوارزمی، الموفق بن احمد،-54
العلوم و ؛ البحرانی الاصفهانی،عبداالله، عوالم 52، ص45المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج-٥٥

ۀ،الطبع1047مدرسۀ الامام المهدي، مدرسۀ الامام المهدي،قم،: تحقیق،17جالمعارف،الامام الحسین،
، ،الطبعه الثانیه1405؛ آل بحر العلوم، محمد تقی، مقتل الحسین،دار الزهراء، بیروت،294ص، الاولی

م نمازي به ، هر چند مرحو357، ص8؛ النمازي، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج444ص
؛ همان. »ابو الحتوف عجلانی از  شهداي کربلاست:اشتباه و بعد از ذکر این مطلب تصریح می کند

الحسین،النجف الاشرف، ۀالدین، نهضۀ؛ الحسینی، هب500کلمات الامام الحسین، صۀموسوع
نظري منفرد، علی، قصه ؛، چاپ نجف اشرف120، ص1946،ۀالحیدری

.663ش،چاپ دوم، ص1376کربلا،سرور،قم،
؛ البلازري، احمد، جمل من انساب 190ص، ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین-٥٦

؛ 407سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دار الفکر، بی تا، الطبعۀ الاولی، ص:تحقیق،3جالاشراف،
؛ ابن اثیر 77، ص 4، ج فی التاریخالکاملابن الاثیر،؛344، ص4الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج

ابن کثیر، ؛287بیروت، دار صادر، بی تا، ص،3ججوزي، عزالدین، اللباب فی تهذیب الانساب،
، لازم به ذکر است که در این مورد 204، ص8علی شیري، ج: ، تحقیقۀو النهایۀالبدایاسماعیل،

نسخه البدایه به تحقیق الحویطی در حدود یک نسخه آقاي شیري صحیح می باشد، زیرا در 
ابن کثیر، ك . ر. پاراگراف از داستان ابو الجنوب و درگیري وي با شمر  ذکر نشده است

؛ الزرکلی، خیر الدین، 262، ص8سید ابراهیم الحویطی، ج: ، تحقیقۀو النهایۀالبدایاسماعیل،
بن مالک؛ ۀ، ذیل ناجی345، صۀالسابعۀ، الطبع1986بیروت، دار العلم للملایین، ،7جالاعلام،

، لازم به ذکر است که علامه مجلسی در پاورقی 52، ص45المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج
که سهو قلم از علامه مجلسی [ نام این فرد، زیاد بن عبدالرحمن می باشد: همین صفحه، می نویسد

، علامه مجلسی در ]باشد، که بیان می گرددمی باشد، زیرا نام این ملعون عبدالرحمن بن زیاد می 
.کنیه اش ابو الجنوب می باشد- که صحیح همین است، -و گفته شد: ادامه می گوید

١ ؛ ابن احمد، حمید، الحدائق الوردیۀ، 154ابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع الحسین، ص-57
.، که در کتاب اخیر نامش سعید بن الحرث ضبط شده است122ص
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؛ ابن اثیر جوزي، عزالدین، اللباب 407، ص3البلازري، احمد،جمل من انساب الاشراف، ج- ٥٨
.345، ص7؛ الزرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج287، ص3فی تهذیب الانساب، ج

؛ الطبري،محمد بن جریر، 82ص،دار صادر، بیروت،بی تا، 5الطبقات الکبري،جابن سعد،-٥٩
، 1939من تاریخ الصحابه و التابعین،موسسه الاعلمی، بیروت،المنتخب من کتاب ذیل المذیل

علی محمد البجاوي، بیروت، دار الجلیل، : تحقیق،2ج؛ ابن عبد البر، الاستیعاب،146ص
؛ ابن 272ص)3- 2-1(، 2، ذیل الناجی؛ ابن اثیر، الحسن بن علی، اسد الغابۀ،، ج550،ص1412

؛181، ص11یز الامین، محسن، اعیان الشیعۀ، ج؛ و ن42، ص3حجر ، احمد بن علی، الاصابۀ ، ج
، 1416مرکز الغدیر،قم، مرکز الغدیر،:، تحقیق9الامینی،عبدالحسین،الغدیر فی الکتاب و السنۀ،ج

.498ص
.345، ص3،الاقبال بالاعمال، جابن طاووس، علی-60
مالک؛ و ، ذیل ضرغامۀ بن106، جزء اول، ص2ك المامقانی، عبداالله، تنقیح المقال، ج. ر-61
، ذیل 218، ذیل عبدالرحمن بن عقیل؛ و ص146، ذیل عبدالرحمن بن عبداالله اربحی؛ و ص145ص

، ذیل محمد بن 60، جزء دوم ص2، ذیل عبیداالله بن علی؛ و ج240عبداالله بن مسلم بن عقیل؛ وص
، 5لی، مستدرکات علم رجال، ج، ذیل مسعود بن حجاج؛ النمازي، ع213، ص3ابی سعید؛ ج

.188ص
، 4؛الطبري، محمد تاریخ طبري، ج 243ك ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین، ص. ر-٦٢
؛ ابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من قتل مع الحسین، 93، ص4؛ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج 359ص
؛ابن 491؛ ابن المشهدي،محمد، المزار، ص121، ابن احمد، حمید، الحدائق الوردیۀ، ص152ص

و 69، ص45؛ المجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج76ص3علی، الاقبال بالاعمال، ج، طاووس،
؛ عسکري، 293، ص8؛ الخوئی،سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، ج271، ص101ج

.180ص)3-2(3ضی،معالم المدرستین، جمرت
کات علم ؛ النمازي ، علی،مستدر34، ص4الخوئی،سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، ج-63

.313، ص 5؛ دایرة المعارف تشیع، ج116، ص2رجال الحدیث، ج
محی الدین المامقانی، : ؛ تحقیق و استدراك14المامقانی، عبداالله،تنقیح المقال فی علم الرجال،ج-64
؛ البته این مطلب در مستدرکات این 1423؛ قم، موسسۀ آل البیت لاحیاء التراث، 233، ص14ج

.کتاب اضافه شده است
؛ ابن 222، ص6؛ ابن اعثم، احمد، الفتوح،، ج464، ص4ك الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج. ر-65

، لازم به ذکر است که در اینجا سهو قلمی رخ داده و نام 182، ص4الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج
180جبلۀ بن عبدالله، به اشتباه جملۀ بن عبداالله ضبط شده است، و این در حالی است که درصفحه 
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مطابق با کتب کهن تاریخی می نام این فرد جبلۀ بن عبداالله ضبط شده که این نوع ضبط صحیح و 
.باشد

و 405، صص2، اعیان الشیعۀ، ج؛ الامین، محسن17ابن نما الحلی، محمد، مثیر الحزان، ص-66
406.
؛ ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل 107تا ص103ابو مخنف، لوط بن یحیی،وقعۀ الطف، ص-67

.266و265، صص4مد، تاریخ الطبري ج؛ الطبري، مح26الحسین، ص
.231وري، احمد، الاخبار الطوال، صالدین-68
؛ ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل 103ك ابو مخنف، لوط بن یحیی،وقعۀ الطف، ص. ر-69

، 5؛ ابن اعثم، احمد، الفتوح،، ج265، ص4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج24صالحسین،
، 1ق بن احمد،مقتل الحسین، ج؛ الخوارزمی، الموف19؛ ابن طاووس، علی، اللهوف، ص37ص
.288ص
101طوسی به تحقیق جواد قیومی، صالطوسی، محمد، رجال-70
.74بحر العلوم، صیق محمد صادق آلالطوسی، محمد،رجال طوسی به تحق-71
.امیهشهداي کربلا، تحقیقات سپاه، ذیل ادهم بن -72
.، ذیل الادهم بن امیۀ106، ص1ل، جالمامقانی، عبداالله، تنقیح المقا-73
.643، ص4ن، محسن، اعیان الشیعۀ، جالامی-74
. البته در تاریخ طبري سعد ضبط شده نه سعید، و شاید از تعدد نسخ نشات گرفته باشد-75

؛ 18ك ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین، ص. ؛ر263، ص4الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج
.21، ص4ثیر، الکامل فی التاریخ، جابن الا

؛ رك 73، ص3؛ابن طاووس، علی، الاقبال بالاعمال، ج491ابن المشهدي،محمد، المزار، ص-76
.273، ص 101باقر، بحار الانوار، جمجلسی، محمد 

، ذیل یزید 325، ص3، ذیل زهیر بن قین؛ و ج453، ص1المامقانی، عبداالله، تنقیح المقال، ج-77
ك علامه الحلی، الفوائد . ، ذیل مسلم بن عوسجه؛ ر214، ص3بن حصین و ذیل یزید بن ثبیت؛ ج

،تهران، کتابفروشی 3؛ کوه کمره اي،میرزا خلیل، عنصر شجاعت، ج51، پاورقی ص4الرجالیۀ، ج
، ق1360مامقانی، یوسفعلی، عطیۀ الذرة الی ریس الملۀ، تهران، بی نا، ؛ 227ش، ص1354،اسلامیۀ
. . .و112، 106، 89، 86صص

؛ رك 73، ص3؛ ابن طاووس، علی،الاقبال بالاعمال، ج491ابن مشهدي،محمد، المزار، ص-78
.269، ص101، و ج65، ص45الانوار، جمجلسی، محمد باقر، بحار 
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٧٩…اصول و قواعد پژوهشی تاریخ

؛ 379؛ ابن یوسف الحلی،الحسن،خلاصۀ الاقوال،، ص77رجال الطوسی،، صالطوسی، محمد،-79
؛ 178؛ التفرشی، مصطفی، نقد الرجال،، ص465ابن داود الحلی، الحسن بن علی، کتاب الرجال،، ص

؛ 69، ص2؛ الجابلقی،علی اصغر،طرائف المقال،، ج428، ص1الاردبیلی، محمد، جامع الرواة، ج
.208، ص9م رجال الحدیث، جاسم، معجالخوئی،سید ابو الق

، 33، ص8بن علی؛ و جۀ، ذیل جبل34، ص4الخوئی،سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، ج-80
درکات النمازي ، علی، مست؛، ذیل سعد بن عبداالله74، ص8کلبی، و جۀذیل سالم مولی بنی مدین
.279، ص7علم رجال الحدیث، ج

آغا بزرگ ؛147و137قتل مع الحسین، صصابن الزبیر، الفضیل، تسمیۀ من ك. ر-81
ذیل 341،ص1972، مکتبۀ الطهوري،2الطهرانی،محمد محسن،الذریعۀ الی تصانیف الشیعۀ،تهران،ج

.ۀالحدائق الوردی«ذیل291، ص6و ج» امیر المومنین من القرآنۀامام«
، 4ج؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري226ر ك ابو مخنف، لوط بن یحیی، وقعۀ الطف، ص-82
لوط بن یحیی، مقتل الحسین، ؛ ابو مخنف،68، ص4؛ ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج332ص
.138ص
، 2الامین، محسن، اعیان الشیعۀ، جك . ر؛ 328، ص3المامقانی، عبداالله، تنقیح المقال، ج-83
.263، ص8مستدرکات علم رجال، جالنمازي، علی،؛438ص
.554، ص6بۀ ، جابن حجر ، احمد بن علی، الاصا-84
.554، ص6ابن حجر ، احمد بن علی،الإصابۀ، ج-85
عبدالستار احمد فراج، بی جا، دار احیاء الکتب :المرزبانی، محمد، معجم الشعراء، تحقیقك. ر-86

.516ص1960العربیۀ، 
.554، ص6ابن حجر ، احمد بن علی، الاصابۀ ، جك. ر-87
.378انساب العرب، صةابن حزم الاندلسی، علی،جمهر-88
.554، ص6ابن حجر ، احمد بن علی، الاصابۀ ، ج-89
.378انساب العرب، صةابن حزم الاندلسی، علی،جمهر-90
1382عبدالسلام هارون، قم، بصیرتی، :صفین، تحقیقۀ، وقع212ابن مزاحم المنقري، نصر، م-91

سید جلال الدین، بی جا، سلسه :تحقیق، 1ج؛ ابن محمد، ابراهیم، الغارات،261ص،ق، الطبعۀ الثانیۀ
، 4؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج352، ص1، چاپ دوم، ج1395انتشارات انجمن آثار ملی، 

.95و 93صص
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شماره دهم                                             .سال سوم.فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ٨٠

، شرح نهج البلاغۀ، 656؛ ابن ابی الحدید، م261صفین، صۀابن مزاحم المنقري، نصر، وقع-92
، الطبعۀ 1965بی جا، دار احیاءالکتب العربیۀ، محمد ابو الفضل ابراهیم،:تحقیق) 6-5مجلد(، 5ج

.208الثانیۀ، ص
لازم به ذکر است که در اینجا عبداالله ضبط شده، که به نظر سهو قلم می باشد، مگر اینکه -93

بگوییم، فردي به نام عبداالله از طرف عبیداالله مامور به گرفتن خراج شده که این نظر بعید و بر 
.خلاف ظاهر متن می باشد

.292، ص4، جفی التاریخالکاملابن الاثیر، ؛ 591، ص4الطبري، محمد، تاریخ الطبري ج-94
.92؛ لهوف فی قتلی الطفوف، ص45ابن نما الحلی، محمد، مثیر الحزان، صك. ر-95
، ؛ابو مخنف، لوط بن یحیی، مقتل الحسین221الطف، صۀك ابو مخنف، لوط بن یحیی،وقع. ر-96

؛ الطبري، محمد، تاریخ الطبري 399، ص3احمد، جمل من انساب الاشراف، ج؛ البلازري، 128ص 
.329و 328، صص4ج

.328، ص3عبداالله، تنقیح المقال، جالمامقانی، -97
.49ص محمد، المزار،،ابن المشهدي-98
.78، ص 3الاقبال بالاعمال، جابن طاووس، علی،-99

.643، ص4ن، محسن، اعیان الشیعۀ، جالامی-100
.643، ص4ن، محسن، اعیان الشیعۀ، جالامی-101
.106، ص1عبداالله، تنقیح المقال، جالمامقانی، -102
هر چند به احتمال قوي و با کمی اغماض می توان اشکال را به علامه مامقانی بازگرداند، -103

. ضبط شدهحرفی که شبیه به ضمیر یا ساکن است » ابا«و بالاي واژه» ابا امیۀ«چرا که در نوع نگارش
به هر حال اگر ساکن باشد، اشکال به علامه امین باز می گردد و اگر ضمیر باشد، اشکال به علامه 

که طبق اصول نگارش کتاب . زیرا ابن سعد این مطلب را بیان نکرده است. مامقانی باز می گردد
ر نظر گرفتن تنقیح المقال و ظاهر نوشته خطی مراد از آن حرف ساکن می باشد نه ضمیر، و با د

.تمام عبارت باید مراد از آن حرف، ضمیر باشد که به ادهم باز گردد
.643، ص4ن، محسن، اعیان الشیعۀ، جالامی-104
.269، ص1احمد بن علی، الاصابۀ ، جك ابن حجر ، . ر-105
.106، ص1عبداالله، تنقیح المقال، جالمامقانی، -106
.269، ص1بۀ ، جصاك ابن حجر ، احمد بن علی، الا. ر-107

www.SID.ir

